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یتعال‌باسمه  

 ی‌بقره‌ی‌مبارکه‌تفسیر‌سوره‌87ی‌‌جلسهسازی‌‌پیاده

‌(‌78خرداد‌‌13)‌شنبه‌5-قاسمیان‌‌نیوالمسلم‌الاسلام‌حجت

 خلاصه

اسرائیل‌آغاز‌‌‌‌‌‌‌ی‌بنی‌‌‌‌‌‌ی‌بقره‌با‌یادآوری‌نکاتی‌در‌مورد‌قوم‌برگزیده‌‌‌‌‌‌ی‌مبارکه‌‌‌‌‌‌ی‌تفسیر‌سوره‌‌‌‌‌‌هفتادوهشتمین‌جلسه

اسرائیل‌را‌از‌عذاب‌خوارکننده‌نجات‌‌‌‌‌‌‌؛‌ما‌بنیگوید:‌‌دخان‌می‌ی‌‌‌‌‌‌سورهدر‌شد.‌

‌ ای‌برود‌زیر‌بار‌یک‌قراردادی.‌حضرت‌امیر‌‌که‌یک‌جامعه‌‌‌‌‌‌ها،‌عذاب‌خواری‌و‌ذلت‌است.‌مثل‌این‌‌‌‌‌‌برخی‌از‌عذابدادیم.

قرار‌نیست‌‌لزوماً.‌روند‌می‌‌ذلّتزیر‌بار‌‌،‌ذلّت؛‌مردم‌این‌جوری‌هستند‌که‌از‌ترس‌«»فرمایند:‌‌یم

در‌مقابل‌دشمنان‌‌‌ای‌به‌ذلّت‌بیند.‌ممکن‌است‌یک‌جامعه‌جسمی‌می‌ی‌‌‌‌‌‌طرف‌دارد‌شکنجهکه‌جنس‌باشد‌‌عذاب‌از‌این

‌کنند‌حتماً‌‌‌‌‌‌بعضی‌فکر‌می‌شود،‌‌‌‌‌‌از‌فرعون‌زمان‌صحبت‌می‌وقتیبشوند.‌‌افراد‌درجه‌دو،‌مؤمنین‌یک‌جامعهیا‌اینکه‌‌بیفتد؛

ممکن‌است‌اطاعت‌مثلاً‌‌خوارکننده‌است.عذاب‌‌،عذابها‌‌‌‌‌‌‌حالی‌که‌خیلی‌وقتدهد؛‌در‌‌‌‌‌‌این‌فرعون‌زمان‌دارد‌شکنجه‌می

کند.‌‌ون‌این‌جوری‌اطاعت‌درست‌میشما‌را‌اطاعت‌کند.‌فرع‌کردن‌باشد.‌عقل‌یک‌نفر‌را‌از‌او‌بگیرید‌و‌بعد‌اوخوار‌از‌سرِ

کشید‌اطاعتش‌‌ها‌را‌به‌استخفاف‌می‌کردند‌منتها‌چون‌اینقدر‌آن‌‌‌‌‌‌مردم‌فرعون‌را‌اطاعت‌می‌

‌منطق‌فرعون‌امروز‌چیست؟‌با‌رسانه‌می ‌به‌استخفاف‌می‌ها‌یک‌کاری‌می‌کردند. کشاند؛‌یعنی‌ذهنیت‌‌کند‌که‌طرف‌را

پس‌؛‌و‌...‌‌ها‌رگرمیسی‌‌‌‌‌‌‌با‌مجموعه‌با‌اسباب‌جنسی،کند.‌‌بالاخره‌طرف‌او‌را‌اطاعت‌میآورد‌که‌‌طرف‌را‌اینقدر‌پایین‌می

داشته‌‌هم‌های‌حکومتی‌خوبی‌به‌حسب‌ظاهر‌شاخصیک‌حاکمیتی‌باشد‌که‌‌ظم‌باشد،ای‌یک‌ن‌‌‌‌‌‌ممکن‌است‌در‌جامعه

 کند.‌‌‌‌‌‌و‌تکبر‌معرفی‌افساد‌فی‌الارض‌باشد‌ولی‌این‌را‌قرآن‌به‌عنوان‌

‌برگزیده ‌این‌آرمان‌یک‌قوم ‌با ‌باید ‌که ‌یک‌آرمان‌مشخص‌آمد ‌حکوم‌ای‌با ‌جلو‌ت‌اسلامی‌تشکیل‌میها ‌و ‌داد

شروع‌مدت‌سال‌سرگشتگی‌و‌در‌این‌‌تیه‌شد.‌چهلولی‌حکومت‌را‌تشکیل‌نداد‌و‌چه‌اتفاقی‌افتاد؟‌رفت‌دچار‌ برد،‌می

‌احزاب‌تشکیل‌شد،کردند‌به‌یک‌کار‌ت ها‌در‌‌‌‌‌‌‌ای‌که‌این‌ولی‌این‌کار‌تشکیلاتی‌قوانین‌ریخته‌شد،‌شکیلاتی‌وحشتناک!

زد‌و‌‌ای‌که‌باید‌می‌نبود،‌روی‌معادلات‌دنیایی‌بود!‌جامعه ‌دیگر‌روی‌معادلاتِ‌د،همان‌مدت‌تیه‌کردن

حرکت‌بکند،‌نه‌اینقدر‌تشکیلات‌و‌نه‌اینقدر‌قانون‌لازم‌‌السلام‌‌‌‌‌‌علیهگرفت‌تا‌براساس‌معادلات‌موسی‌رفت‌حکومت‌را‌می‌می

سیر‌و‌پیاز‌و‌عدس‌هم‌گیرش‌آمد:‌‌،!‌ولی‌رفت‌معادلاتش‌را‌عوض‌کرد‌و‌به‌جای‌داشت

‌شد،‌تشکیلات‌ ‌نرم‌قانون‌دار ‌ولی‌از ‌شد، ‌نرم‌دار ‌دیگر ‌و ‌خارج‌شد ‌نداشت!‌اف‌افزار زار

افزارش‌مبتنی‌بر‌سیر‌و‌پیاز‌و‌عدس‌شد.‌این‌وقتی‌رفت‌حکومت‌را‌گرفت،‌دیگر‌این‌تمرین‌را‌کرده‌بود؛‌لذا‌با‌این‌که‌‌نرم

 ی‌همان‌حکومت‌را‌زمین‌زدند.بالاخره‌حکومت‌را‌گرفتند،‌ول

شدن‌قوم‌برگزیده‌اشاره‌شد.‌در‌این‌آیات‌نقش‌قبله‌و‌مسجد‌،‌به‌موضوع‌عوض‌101ی‌‌‌‌‌‌‌در‌ادامه‌در‌توضیح‌آیه

المقدس‌و‌یکی‌طرح‌مکه‌و‌هر‌‌‌‌‌‌‌برده:‌یکی‌طرح‌بیت‌شود،‌گویا‌خدا‌دوتا‌طرح‌موازی‌را‌داشته‌جلو‌می‌یواش‌بحث‌می‌‌‌‌‌‌یواش
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‌السلام‌‌‌‌‌‌علیهآخرالزمان‌از‌نسل‌ابراهیم‌پیغمبردانستند‌که‌‌جلو‌برده‌است.‌همه‌می‌السلام‌‌‌‌‌‌علیهدو‌تا‌طرح‌را‌هم‌با‌حضرت‌ابراهیم

المقدس‌شد؛‌ولی‌آن‌طرف‌طرحی‌آمد‌که‌آخرالزمان‌را‌به‌‌‌‌‌‌‌های‌آخرالزمانی‌معطوف‌به‌بیت‌خواهد‌آمد‌و‌لذا‌تمام‌شیطنت

هم‌‌عدو‌ب‌ر‌بود‌روی‌مکه‌اجرا‌بشود،ولی‌طرح‌آخرین‌قرا‌.المقدس‌حکم‌یک‌نوع‌پوشش‌را‌هم‌داشت‌‌‌‌‌‌مکه‌ببرد؛‌یعنی‌بیت

یک‌‌،کنند‌از‌پایه‌شروع‌می‌شود:‌‌بزرگ‌می‌السلام‌‌‌‌‌‌علیهکه‌حضرت‌اسماعیل

شود‌قوم‌‌اسرائیل‌می‌‌‌‌‌‌افتد‌این‌است‌که‌بنی‌تفاقی‌که‌میاشده‌بود.‌‌گذاشته‌برند‌که‌قواعدش‌قبلاً‌طرح‌جدیدی‌را‌بالا‌می

‌ ‌اینکه‌صرفاً‌طرح‌دارد‌عوض‌می‌ولی‌حالا‌کلاًبرگزیده! ‌نه ‌عوض‌می‌شود، ‌دارد ‌بلکه‌چون‌‌قبله طرح‌دارد‌عوض‌شود!

اند‌این‌‌آن‌را‌آورده‌بدلی‌و‌تقلبی که‌این‌واقعیت‌ندارد‌و‌ی،‌نه‌اینگویم‌پوشش‌می‌هم‌که‌‌اینشود.‌‌شود‌قبله‌عوض‌می‌می

‌دارند ‌اصلی‌آن‌را ‌آن‌طرف‌هدایت‌می‌طرف‌و ‌است؛‌از ‌نقشه ‌تا ‌دو ‌بلکه ‌نه، ‌واقعاً‌کنند! اسرائیل‌درست‌عمل‌‌‌‌‌‌‌بنی‌اگر

آنچه‌که‌بوده؛‌یعنی‌قرار‌بوده‌نسخ‌جدید‌برای‌دنیا‌و‌‌ی‌‌‌‌‌‌شود‌نسخه‌این‌می‌ولی‌عمل‌نکردند!‌‌کردند،‌کار‌تمام‌بود،‌می

گوید‌طرح‌برود‌جای‌دیگری‌اجرا‌بشود.‌این‌آن‌‌زند‌و‌می‌م‌میاجرا‌بشود،‌ولی‌خدا‌طرح‌را‌به‌ه‌المقدس‌‌‌‌‌‌بیتطرح‌روی‌

اگر‌نسخ‌شده‌یا‌نشده؟!‌افتد.‌بحث‌نسخ‌آیه‌نیست‌که‌آیا‌یکی‌از‌آیات‌خدا‌‌ماجرای‌اصلی‌است‌که‌نسخ‌دارد‌اتفاق‌می

خدا‌ه‌ممکن‌است‌پرسیدند‌این‌قوم‌برگزیده‌چرا‌از‌این‌طرف‌به‌آن‌طرف‌رفت؟‌چرا‌طرح‌عوض‌شد؟‌جواب‌این‌است‌ک

‌ ‌عوض‌بکند. ‌آیه‌طرح‌را ‌نسخ‌نمی‌ما ‌آیات‌الهی‌را ‌و‌‌ای‌از کنیم

‌ر‌نمی ‌کار ‌این ‌اگر ‌و ‌آمد ‌سر ‌مدت‌آن ‌میگوییم ‌داریم ‌بهترش‌را ‌بکنیم ‌داریآوریم‌ا ‌اگر ‌یعنی ‌آیه؛ ‌تأخیر‌‌م ‌به ‌را ای

جا‌که‌در‌علم‌الهی‌‌از‌آنولی‌.‌است‌کنیم.‌کار‌از‌دست‌خدا‌در‌نرفته‌این‌جریان‌را‌مدیریت‌می‌اندازیم،‌یعنی‌ما‌داریم‌می

‌حضرت‌ابراهیم ‌‌السلام‌‌‌‌‌‌علیهمعلوم‌است‌که‌چه‌اتفاقاتی‌قرار‌است‌بیفتد، ‌نقشه‌را ‌نقشه‌جلو‌میاین‌دو ی‌این‌طرف‌در‌‌‌‌‌‌‌برد.

‌شود‌‌محوری‌آن‌هم،‌می‌ی‌‌‌‌‌‌اسرائیل‌و‌نقطه‌‌‌‌‌‌آن‌طرف‌در‌بنی‌ی‌‌‌‌‌‌اسماعیل‌و‌نقشه‌‌‌‌‌‌بنی .‌قبله‌هم‌السلام‌‌‌‌‌‌علیهحضرت‌ابراهیمخودِ

افتد‌و‌ما‌داریم‌‌ها‌که‌اتفاق‌می‌این‌نسخ‌جرای‌امامت‌گره‌خورده‌است.‌حالا‌معلوم‌است‌که‌به‌ما

‌آوریم.‌‌مثل‌آن‌یا‌بهترش‌را‌می‌اندازیم،‌‌یک‌چیزی‌را‌به‌تأخیر‌میکنیم‌و‌‌می‌‌طرح‌و‌نقشه‌را‌عوض

؛‌فرماید:‌‌‌‌‌‌‌می‌101ی‌‌‌‌‌‌‌در‌آیه

ها‌دارند‌‌؛‌اینها‌چه‌کار‌کردند؟‌‌؟!‌و‌آنها‌خواستند‌که‌آن‌خواهید‌کما‌این‌آیا‌شما‌از‌رسولتان‌چیزی‌می

‌)‌‌‌‌‌‌گذارند‌و‌تأثیر‌گذاشتند‌و‌راه‌أثیر‌میت‌السلام‌‌‌‌‌‌علیهروی‌آرمان‌حضرت‌موسی ‌اینطرف‌و‌آنطرف‌کردند. ‌از‌ها‌را یک‌موقع‌ما

های‌پیغمبر‌را‌‌های‌پیغمبر‌و‌پیگیری‌آرمان‌ولی‌یک‌موقع‌هست‌که‌آرمان‌‌خواهیم.‌البته‌اشکالی‌ندارد،‌قرآن‌عرفانیات‌می

و‌البته‌کنم،‌بستر‌اصلی‌آن‌همین‌است‌‌معنی‌می‌اگر‌من‌دارم‌در‌این‌بستر‌آیه‌راخواهیم‌و‌این‌یک‌بحث‌دیگر‌است.‌‌می

ی‌‌‌‌‌‌‌گردد‌به‌آیه‌؛‌این‌برمینیم‌به‌عرفانیات‌آن‌هم‌بپردازیم.(توا‌می

که‌ایمان‌را‌با‌کفر‌عوض‌کنند؛‌‌کنند‌به‌این‌ها‌شروع‌می‌گوید‌این‌می‌‌101ی‌‌‌‌‌‌آیه‌

‌نظام‌حضرت‌موسی ‌عوض‌می‌می‌السلام‌‌‌‌‌‌علیهیعنی‌یک‌جوری‌وارد ‌ایمان‌را ‌و ‌برنامه‌شوند‌که‌جای‌کفر ‌عوض‌‌کنند. ‌را ها

ه‌شما‌نشان‌دادم‌که‌سوره‌حج‌را‌ب‌‌22ی‌‌‌‌‌‌چندبار‌آیه‌کنند.‌می

کنند.‌‌ی‌میاو‌را‌تمنّ‌ی‌‌‌‌‌‌آیند‌اُمنیه‌شیاطین‌می‌کند‌می‌که‌در‌آرزوهایی‌که‌رسول‌دیم‌مگر‌اینما‌رسول‌و‌نبی‌نیاور‌

‌بیاُ ‌آرزوهای ‌یعنی ‌منیه ‌ی‌منتها‌خود، ‌منظور ‌است؛اینجا ‌دیگری ‌اُ‌ک‌معنای ‌کسی ‌تمنی‌‌یهمنیک‌موقع ی‌خودش‌را

ای‌داشته‌و‌‌یک‌امنیه‌‌یعنی‌رسول‌فرماید:‌‌‌‌‌‌‌میکند.‌‌‌‌‌‌‌می‌ریزی‌برنامهبیند‌و‌‌ساله‌می‌20ی‌‌‌‌‌‌‌کند؛‌یعنی‌یک‌آینده‌می
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‌برنامه ‌آن ‌روی ‌می‌داشته ‌می‌ریزی ‌درست ‌راه ‌دارد ‌یعنی ‌‌کرده؛ ‌به ‌میکند، ‌فکر ‌دارد ‌جوری‌‌بلنداها ‌چه ‌که کند

‌به‌آن‌یلاتتشک ‌برسد؛‌سازی‌بکند‌تا ‌به‌هم‌‌آیند‌که‌آرمان‌بینید‌شیاطین‌می‌بعد‌می‌‌جا ‌را های‌او

این‌برد.‌البته‌‌کند‌و‌از‌بین‌می‌را‌نسخ‌می‌نخدا‌القاء‌شیطا‌د،‌بازی‌او‌را‌به‌هم‌بزنند،‌ولی‌بزنن

کنند‌تا‌‌را‌تخریب‌میجامعه‌توانند‌عوض‌بکنند،‌ولی‌‌را‌نمی‌های‌رسول‌ها‌هم‌برنامه‌که‌خیلی‌وقت‌باید‌جمع‌بشود‌با‌این

‌ند.‌نکاش‌را‌عوض‌‌برنامه

ریزی‌‌ها‌برنامه‌اینفرماید:‌‌‌‌‌‌‌می‌101ی‌‌‌‌‌‌‌در‌آیه

گیر‌پیغمبر‌سر‌این‌یمان‌برگردانند‌و‌کافرتان‌بکنند.‌ه‌دچار‌بکنند؛‌یعنی‌شما‌را‌از‌ادّکنند‌و‌دوست‌دارند‌شما‌را‌به‌رِ‌می

اینها‌دنبال‌این‌هستند‌که‌‌دست‌برداری!‌کلمهرا‌بردارند‌تا‌تو‌از‌این‌‌«رسول‌اللهلا‌اله‌الا‌الله‌و‌محمد‌»ها‌‌نبوده‌که‌این

‌کافر‌بکنند؛‌یعنی‌به‌همان‌راهی‌که‌رفته بسته‌‌ی‌کهعهداید،‌به‌همان‌‌ی‌که‌تصویر‌کردههای‌اید،‌به‌همان‌آرمان‌شما‌را

ند‌دارد‌به‌حق‌دعوت‌ک‌فکر‌می‌تاً‌هر‌کسیاین‌راه‌ناحق،‌حق‌است!‌خوب‌طبیع‌دنکن‌که‌فکر‌می‌نه‌اینپشت‌کنید.‌‌بودید،‌

‌‌کند؛‌‌‌‌‌‌می ‌اینجاست‌که ‌نکته ‌این‌ایننه! ‌از ‌بعد ‌می‌ها ‌حق‌چیست،‌که ‌این‌‌دانند ‌از ‌می‌بعد ‌طرح‌چیست‌و‌ندان‌که ‌که د

‌میندان‌می ‌و ‌آمده ‌آخرالزمان ‌پیغمبر ‌که ‌آخرالزمان‌چیست،ندان‌د ‌بحث‌پیغمبر ‌همه‌‌د ‌از ‌این‌اهل‌کت‌این‌ی‌‌‌‌‌‌بعد اب‌ها

‌ادامه‌می‌می ‌در ‌کافر‌کنند. ‌را ‌دین‌یکسری‌عفو‌و‌صفحفرماید‌‌‌‌‌‌‌خواهند‌شما ‌در های‌‌ما

شود‌کرد‌‌یکی‌از‌کارهایی‌که‌می‌دهند.ها‌خودشان‌را‌نشان‌ب‌تاکتیکی‌داریم؛‌یعنی‌بگذارید‌یک‌خرده‌فضا‌باز‌بشود‌تا‌آدم

که‌شعور‌‌چرا؟‌برای‌این‌ها‌فضا‌داد؛‌این‌‌است‌که‌تا‌حدی‌به‌آنکنند،‌‌فاق‌و‌کسانی‌که‌دارند‌راه‌و‌آرمان‌عوض‌میبا‌ن

‌ملت‌یک‌مقدار‌بالا‌بیاید.‌

ی‌اصلی‌سلوک‌اشاره‌شد:‌‌‌‌‌‌‌دو‌شاخصه‌به‌110ی‌‌‌‌‌‌‌ذیل‌آیه

‌نماز‌خواندن‌نیست‌بلکه‌بحث‌‌ی‌‌‌‌‌‌اقامه ی‌نماز‌‌‌‌‌‌‌اقامهصلات‌و‌ایتاء‌زکات‌کد‌حاکمیتی‌است.

‌ ‌ی‌‌‌‌‌‌کسی‌بخواهد‌کار‌سلوکی‌بکند‌و‌از‌همه‌اصلی‌است‌که‌اگر‌ی‌‌‌‌‌‌به‌عنوان‌دو‌شاخصهایتاء‌زکات‌و‌اقامه‌الصلوه‌است.

روی‌نمازش‌متمرکز‌بشود‌و‌بعد‌هم‌روی‌حرکت‌اجتماعی‌خودش؛‌یعنی‌‌دستورات‌یک‌چیزی‌را‌انتخاب‌کند،‌باید‌اولاً

‌؛افزار‌دین‌است‌‌‌‌‌‌ی‌آیه،‌به‌موضوع‌معاد‌اشاره‌شده‌که‌نرم‌‌‌‌‌‌در‌ادامه‌.الخَلقی‌‌‌‌‌‌وجهو‌اللهی‌‌‌‌‌‌‌وجهکمک‌به‌محرومین‌که‌بشود‌

برای‌همین‌‌کنی.‌و‌داری‌برای‌یک‌جایی‌کار‌می‌کنی،‌حواست‌باشد‌یک‌قیامتی‌هست‌آقا‌این‌کارهایی‌که‌تو‌می‌یعنی

‌گذارد.‌‌جلوی‌چشم‌شما‌می‌قرآن‌بحث‌معاد‌را‌مفصلاً

‌موضوع‌تفریق‌مورد‌اشاره‌قرار‌گرفت.‌111ی‌‌‌‌‌‌‌آیهدر‌توضیح‌

‌.‌آیات«اند‌ما‌برحقیم‌و‌بقیه‌بر‌باطل»که‌‌‌‌‌‌‌،‌حرف‌یهود‌و‌نصارا‌چیست؟‌اینمنطق‌تفریق‌در

‌‌113ی‌‌‌‌‌‌گویند‌بیایید‌به‌ما‌بپیوندید،‌در‌صورتی‌که‌آیه‌نصارا‌دارند‌میظاهرش‌این‌است‌که‌انگار‌یهود‌و‌‌‌هم‌120و‌‌111

ها‌همدیگر‌را‌قبول‌ندارند!‌‌این‌گوید:‌خود‌راجع‌به‌خود‌یهود‌و‌نصارا‌می

آنقدر‌از‌یک‌‌گاهی‌‌ل‌داریم‌و‌چه‌کسی‌را‌قبول‌نداریم!بحث‌این‌است‌که‌ما‌چه‌کسی‌را‌قبو

‌السلام‌‌‌‌‌‌علیه،‌آنقدر‌روی‌حضرت‌عیسیطرح‌غلودر‌‌آمده‌که‌مائده‌ی‌‌‌‌‌‌رویم!‌در‌سورهکنیم‌که‌زیر‌بار‌کس‌دیگر‌ن‌نفر‌تعریف‌می
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کردند‌که‌‌ای‌خیلی‌از‌امام‌تعریف‌می‌یم؛‌مثل‌کسانی‌که‌در‌یک‌دورهرو‌بگویند‌ما‌زیر‌بار‌پیغمبر‌نمی‌که‌گذاشتند‌مایه‌می

کلامی‌نیست،‌بحث‌سیاسی‌است.های‌غلو‌اصلاً‌‌بحثلذا‌خیلی‌از‌‌‌زیر‌بار‌حضرت‌آقا‌نروند؛

‌‌؛«»‌‌فرماید:‌‌‌‌‌‌می‌112ی‌‌‌‌‌‌‌در‌آیه

ی‌اعضا‌و‌جوارح‌به‌‌‌‌‌‌‌افتد‌یعنی‌دیگر‌همه‌‌‌‌‌‌گویند‌صورت‌به‌خاک‌می‌‌‌‌‌‌وقتی‌می‌یعنی‌صورت‌به‌خاک‌بمالد؛‌یعنی‌خاکساری؛

نیست.‌این‌خیلی‌بالاتر‌است‌و‌در‌‌«عملوا‌الصالحات»دیگر‌در‌حالی‌که‌محسن‌باشد‌و‌این‌‌ه‌است.‌داافتخاک‌

‌اولی ‌حد ‌اللهی‌است‌که ‌نه‌ح‌اء ‌و ‌خوفی‌دارند ‌الله‌نه ‌اولیاء زنی‌؛

‌راضی‌هستند.‌های‌تسلیمی‌هستند،‌دارند)حتی‌در‌دنیا(.‌آدم

‌

‌،‌نسخ،‌مقام‌احسان.قوم‌برگزیده موضوعات اصلی:

تفاسیر‌اجتماعی‌قرآن،‌‌المقدس،‌قبله،‌لوح‌محو‌و‌اثبات،‌‌‌‌‌‌فرعون،‌معادلات‌زمینی،‌معادلات‌آسمانی،‌بیتموضوعات فرعی: 

 نفاق،‌معاد،‌سیاست‌تفریق،‌زکات.

‌2،‌ملک:33،‌توبه:22،‌حج:3،‌طلاق:31،‌رعد:32-30دخان:‌ها:      سایر سوره
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‌«بِسْمِ‌اللَّهِ‌الرَّحْمنِ‌الرَّحیمِ‌وَبِهِ‌نسَْتعَِینُ‌وَصَلَّی‌اللَّهُ‌عَلَی‌سَیِّدِناَ‌مُحَمَّدٍ‌وَآلِهِ‌الطَّاهِرِینَ»

‌عَلَى‌کُلِّ‌شَیءٍْ» ‌اللَّهَ ‌أَنَّ ‌تَعْلمَْ ‌بِخَیْرٍ‌مِنْهَا‌أَوْ‌مِثْلِهَا‌أَلمَْ ‌ننُْسِهَا‌نَأْتِ ‌أَوْ ‌مَا‌نَنْسخَْ‌مِنْ‌آیَةٍ ‌لَهُ‌مُلْکُ‌(‌101)‌قَدِیر  ‌اللَّهَ ‌أَنَّ ‌تَعْلَمْ أَلَمْ

‌وَ ‌وَلیٍِّ ‌اللَّهِ‌مِنْ ‌دُونِ ‌وَالْأَرضِْ‌وَمَا‌لکَُمْ‌مِنْ ‌قَبْلُ‌ (103)‌لَا‌نَصِیرٍالسَّمَاوَاتِ ‌تَسْأَلُوا‌رَسُولَکمُْ‌کَمَا‌سُئِلَ‌مُوسىَ‌مِنْ ‌أَنْ ‌تُرِیدُونَ أَمْ

کفَُّارًا‌حَسَدًا‌‌وَدَّ‌کَثِیر ‌مِنْ‌أَهْلِ‌الکِْتَابِ‌لَوْ‌یَرُدُّونَکمُْ‌مِنْ‌بَعْدِ‌إِیمَانکُِمْ(‌101)وَمَنْ‌یَتبََدَّلِ‌الْکفُْرَ‌بِالْإِیمَانِ‌فقََدْ‌ضَلَّ‌سَوَاءَ‌السَّبِیلِ‌

‌إِ ‌بِأَمْرِهِ ‌اللَّهُ ‌حَتَّى‌یَأْتیَِ ‌وَاصفَْحُوا ‌فَاعفُْوا ‌الْحَقُّ ‌لَهُمُ ‌تَبَیَّنَ ‌مَا ‌بَعْدِ ‌مِنْ ‌أَنْفُسِهِمْ ‌عنِْدِ ‌قَدِیر مِنْ ‌شَیءٍْ ‌کُلِّ ‌عَلىَ ‌اللَّهَ  (101)‌نَّ

‌وَمَا‌تقَُدِّمُوا‌لِأَنْ ‌وَآتُوا‌الزَّکَاةَ ‌وَأقَیِمُوا‌الصَّلَاةَ ‌بَصِیر  ‌بِمَا‌تَعْمَلُونَ ‌اللَّهَ ‌إِنَّ ‌اللَّهِ ‌عِنْدَ ‌تَجِدُوهُ ‌خَیْرٍ ‌مِنْ ‌یَدْخُلَ‌(‌110)فُسکُِمْ وَقاَلُوا‌لَنْ

‌صَادِقِینَ ‌کُنْتُمْ ‌إِنْ ‌بُرْهَانکَُمْ ‌هَاتُوا ‌قُلْ ‌أَمَانِیُّهُمْ ‌نَصَارَى‌تِلکَْ ‌أَوْ ‌هُودًا ‌کَانَ ‌إِلَّا‌مَنْ ‌وَهُوَ‌‌بَلىَ‌مَنْ(‌111)‌الْجَنَّةَ ‌لِلَّهِ ‌وَجْهَهُ أَسْلَمَ

‌«(112)مُحْسِن ‌فَلَهُ‌أَجْرُهُ‌عِنْدَ‌رَبِّهِ‌ولََا‌خَوْفٌ‌عَلَیْهِمْ‌وَلَا‌هُمْ‌یَحْزَنُونَ

 اسرائیل؛ قوم برگزیده       مقدمه: بنی -3

-1-1 اسرائیل از عذاب ذلّت      رهایی بنی 

اسرائیل‌بود‌که‌از‌طرف‌خدا‌ای‌در‌بنیکه‌یک‌قوم‌برگزیدهاگر‌خاطرتان‌باشد‌حال‌و‌هوای‌بحث‌قرآنی‌ما‌این‌بود‌[‌3-]

‌مُهِینٍ وَ(‌‌30:گوید:‌)دخان‌دخان‌می‌ی‌‌‌‌‌‌در‌سوره‌1اختیار‌شده‌بود. ‌نَجَّیْنَا‌بَنِی‌اسْرائیِل‌مِنْ‌عَذَابٍ اسرائیل‌را‌از‌‌‌‌‌‌‌؛‌ما‌بنیلقََدْ

است؛‌یعنی‌عذاب‌خوارکننده؛‌عذاب‌الهون‌،‌مهینها،‌نجات‌دادیم.‌عذاب‌‌جهنمی‌بود‌برای‌اینشبیه‌عذاب‌خوارکننده‌که‌

ای‌برود‌زیر‌بار‌یک‌قراردادی.‌از‌غرر‌روایات‌حضرت‌‌مثل‌این‌که‌یک‌جامعهها،‌عذاب‌خواری‌و‌ذلت‌است.‌‌‌‌‌‌‌برخی‌از‌عذاب

‌است‌که‌می ‌‌امیر ‌این«الناس‌من‌خوف‌الذل‌فی‌الذل»فرمایند: ‌مردم ‌ترس‌‌؛ ‌از ‌‌،‌ذلّتجوری‌هستند‌که ‌بار ‌‌ذلّتزیر

‌السلام‌‌‌‌‌‌علیهسر‌امام‌حسین‌که‌یک‌سپاه‌شام‌موهومی‌قرار‌است‌بیاید،‌کنند.‌از‌ترس‌این‌خودکشی‌می‌،روند!‌از‌ترس‌مرگ‌می

‌کنند!‌را‌بالای‌نیزه‌می

‌خیلی‌وقت‌[6-] ‌عذاب‌از‌جنس‌‌لذا ‌نیست‌عذاب‌لزوماً‌‌ذلّتها ‌قرار ‌اذیت‌از‌جنس‌ای‌است. ن‌باشد‌که‌دارند‌طرف‌را

‌دارد‌شکنجه‌می ‌ممکن‌است‌یک‌جامعه‌جسمی‌می‌ی‌‌‌‌‌‌کنند‌و ‌ذلّت‌بیند. ‌مقابل‌دشمنان‌بیفتد؛‌‌ای‌به مؤمنین‌یک‌‌در

‌افراد‌درجه‌دوجامعه ‌زندگی‌می‌، ‌و‌امریکا ‌از‌کسانی‌که‌در‌اروپا ‌الان‌شما گویند‌‌ها‌که‌می‌همین‌بپرسید،کنند‌‌بشوند.

‌یکی‌از‌چیزهایی‌که‌بالاتفاق‌می‌جا‌همه‌چیزش‌آن ‌شهروند‌‌این»گویند‌این‌است‌که‌‌خوب‌است، ‌ما ‌نیست. ‌مال‌ما جا

‌است.‌‌ذلّتعذابِ‌و‌این‌«‌مال‌کس‌دیگر‌است‌،جا‌خوشگل‌باشد‌هستیم.‌هرچقدر‌هم‌این‌درجه‌دو

یعنی‌شهروند‌‌؛وَهمُْ‌صاَغِرُونَ...(‌‌21ری‌تدارک‌کرده‌)توبه:اسلامی‌این‌جو‌ی‌‌‌‌‌‌برای‌همین‌خدا‌مسیحیان‌را‌در‌جامعه‌[3]

بازی‌‌گوید‌بیایید‌در‌پازل‌من‌‌‌‌‌‌کند‌و‌به‌بقیه‌می‌خودش‌را‌پهن‌می‌کتابِ‌ملت‌اسلام‌است.‌،باشند؛‌چون‌که‌ملت‌درجه‌دو

 2شود‌شهروند‌درجه‌دو.‌‌‌‌‌‌خواهد‌]در‌این‌جامعه[‌باشد،‌می‌‌‌‌‌‌کنید.‌اگر‌کسی‌می

 از فرعون استخفاف و ذلّت مردم موجب اطاعت  -1-1-1
                                                           

 منبر‌نیست!‌یا‌با‌نرم‌افزارهای‌گوشی‌آیات‌را‌نگاه‌کنید.‌اینجا‌کلاس‌است،‌.‌دأب‌کلاس‌ما‌این‌است‌که‌باید‌قرآن‌دستتان‌باشد،‌1

حَتَّى‌یُعْطوُا‌الْجِزْیةََ‌(...‌21)توبه:‌کنند‌یا‌نه‌و...‌این‌خودش‌بحث‌مستقلی‌است‌که‌بخشی‌از‌آن‌در‌سوره‌توبه‌ذیل‌آیه‌ها‌مشارکت‌می‌‌ها‌در‌آرمان‌آن‌.‌اینکه‌2

 آمده‌است.‌«عنَْ‌یدٍَ‌وَهُمْ‌صاَغِرُونَ
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‌30[)دخان:1] )‌ ‌مِنَ ‌إِسْرَائِیلَ ‌بَنیِ ‌نَجَّیْنَا ‌ٱوَلقََدْ ‌31)دخان:‌؛لْمُهِینِٱلْعَذَابِ ‌فِرْعَوْنَ...( ‌صحبت‌‌مِن ‌زمان ‌فرعون ‌از اینکه

‌مهین‌است،ها‌عذاب‌‌‌‌‌‌‌حالی‌که‌خیلی‌وقتدهد؛‌در‌‌‌‌‌‌این‌فرعون‌زمان‌دارد‌شکنجه‌می‌کنند‌حتماً‌‌‌‌‌‌بعضی‌فکر‌می‌شود،‌‌‌‌‌‌می

‌مثلاًخوار‌ممکن‌است‌اطاعت‌از‌سرِ‌عذاب‌خوارکننده‌است. ‌را‌‌کردن‌باشد. ‌بعد‌او‌شما ‌بگیرید‌و ‌او ‌از عقل‌یک‌نفر‌را

‌فرع ‌اطاعت‌درست‌میاطاعت‌کند. ‌این‌جوری ‌)زخرف:‌ون ‌24کند. ‌فَأَطَاعُوهُ( ‌قَوْمَهُ ‌اطاعت‌‌...فَاسْتَخَفَّ ‌را ‌فرعون مردم

‌کردند.‌‌کشید‌اطاعتش‌می‌ها‌را‌به‌استخفاف‌می‌قدر‌آنکردند‌منتها‌چون‌این‌‌‌‌‌‌می

کشاند؛‌یعنی‌ذهنیت‌طرف‌را‌‌کند‌که‌طرف‌را‌به‌استخفاف‌می‌ها‌یک‌کاری‌می‌منطق‌فرعون‌امروز‌چیست؟‌با‌رسانه[1-]

‌می ‌پایین ‌‌اینقدر ‌که ‌میآورد ‌اطاعت ‌را ‌او ‌طرف ‌‌بالاخره ‌جنسی،کند. ‌اسباب ‌مجموعه‌با ‌اسباب ‌اینترتیمن‌‌‌‌‌‌با ها‌‌‌‌‌‌‌تی

(entertainmentو‌سرگرمی‌)ه‌او‌گوید.‌بعد‌ب‌را‌بگو‌مثل‌بلبل‌می‌اسم‌چهارتا‌بازیکن‌اگر‌به‌طرف‌بگویی‌؛‌مثلاًو‌اینها‌ها‌

فَاسْتَخَفَّ‌(‌24)زخرف:اند.‌‌ها‌او‌را‌استخفاف‌کرده‌سرگرمی‌ی‌‌‌‌‌‌تواند‌بگوید!‌چون‌با‌مجموعه‌نمی‌بگو‌اسم‌ائمه‌را‌از‌اول‌بگو،

‌...فَأَطَاعُوهُقَوْمَهُ‌

 چهره باکلاس فرعون در قرآن -1-1-1-1

ای‌یک‌نظم‌باشد‌ولی‌عذاب‌هون‌داشته‌باشد.‌نگویید‌آن‌کارهایی‌که‌فرعون‌آن‌زمان‌‌‌‌‌‌‌[پس‌ممکن‌است‌در‌جامعه10-]

یک‌‌اند‌اند!‌گفته‌کنند.‌بارها‌عرض‌کردم‌که‌در‌روایات‌ما‌بسیار‌از‌فرعون‌تعریف‌کرده‌های‌این‌زمان‌نمی‌کرده،‌فرعون‌می

!‌ای‌داشته‌است‌‌‌‌‌‌خیلی‌اهل‌دموکراسی‌آید‌یک‌تیپ‌مثلاً‌فرعون‌از‌روایات‌برمی‌.‌دربارهاست‌ای‌در‌او‌بوده‌نجدة‌و‌بزرگواری

در‌‌فرعون‌دهد‌نشان‌می‌فرستد،‌حتی‌در‌آیات‌قرآن‌هم‌نگاه‌بکنید‌همین‌جوری‌است.‌وقتی‌موسی‌و‌هارون‌را‌خدا‌می

و‌در‌آتش‌بیندازد.‌این‌جوری‌شبیه‌نمرود‌نیست‌که‌بگیرد‌و‌بزند‌و‌بکشد‌‌کلاسی‌است،ی‌با‌‌‌‌‌‌‌چهرهرفتار‌حکومتی‌خیلی‌

‌بعد‌کند،‌یک‌سایتی‌بالا‌می‌نظرسنجی‌می‌کند،‌بلکه‌مشورت‌مینیست؛‌ ها‌‌کند‌و‌از‌آن‌ه‌را‌جمع‌میسحر‌ی‌‌‌‌‌‌همه‌آورد،

داشته‌باشد‌‌هم‌های‌حکومتی‌خوبی‌خصبه‌حسب‌ظاهر‌شایک‌حاکمیتی‌باشد‌که‌کند.‌یعنی‌ممکن‌است‌‌جویی‌می‌‌‌‌‌‌چاره

کند‌که‌این‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌می‌‌‌‌‌‌با‌منطق‌خودش‌اسم؛‌یعنی‌قرآن‌کند‌‌‌‌‌‌و‌تکبر‌معرفی‌میافساد‌فی‌الارض‌ولی‌این‌را‌قرآن‌به‌عنوان‌

‌ظالم‌و‌ستمگر‌است.

 فرعون؛ اسرافکارترین فرد در نعمت ولایت -1-1-1-2

‌...‌(31:)دخان[‌12-] ‌عَالیًِا ‌کَانَ ‌الْمُسْرفِِینَإِنَّهُ ‌مِنَ ‌این؛ ‌نه‌اینکه‌گندم‌ته‌اسراف‌بود. ‌توی‌دریا‌‌که‌اسرافکارترین‌بود، ‌را ها

‌چه‌نعمتی‌هست‌که‌می گیرد؟‌چه‌چیز‌بیشتر‌این‌وسط‌‌بدترین‌اسراف‌صورت‌می‌اگر‌آن‌نعمت‌اسراف‌شود،‌ریخت.

‌کند؟!‌رد‌تخریب‌میریزد‌و‌آن‌نعمت‌را‌دا‌کند‌و‌دور‌می‌شود؟‌و‌فرد‌دارد‌آن‌را‌خراب‌می‌ضایع‌می

و‌یک‌غذای‌خوب‌‌السلام‌‌‌‌‌‌علیهروایتی‌آمده‌که‌کسی‌آمد‌پیش‌امام‌صادق؛‌لَتُسْأَلُنَّ‌یَوْمئَِذٍ‌عَنِ‌النَّعِیمِ‌(1)تکاثر:‌[‌ذیل‌آیه‌12]+

بعد‌!‌"بودمحال‌بود‌من‌غذایی‌به‌این‌خوشمزگی‌نخورده‌خیلی‌با"گفت:‌‌"حال‌کردی‌غذا‌را؟"گفت:‌‌السلام‌‌‌‌‌‌علیهخورد.‌امام

‌زد‌زیر‌گریه ‌این‌بابا ‌گریه‌می"حضرت‌پرسیدند‌؛ ‌‌"کنی؟‌چرا ‌‌‌‌‌‌‌یاد‌این‌کریمه"گفت: ‌عَنِ‌ی‌قرآنی‌افتادم: ‌یَوْمئَِذٍ لتَُسْأَلُنَّ

‌نعمتالنَّعِیمِ ‌از ‌ما ‌از ‌روزی‌که ‌فردا ‌سؤال‌می‌؛ ‌خوردم،‌کنند،‌ها ‌را ‌این‌غذای‌خوشمزه ‌می‌من‌که ‌را توانم‌‌جواب‌خدا

‌نَواجِذُه»وایت‌دارد‌که‌در‌ر‌"بدهم؟ های‌عقب‌ایشان‌پیدا‌شد‌و‌‌‌‌‌‌‌حضرت‌اینقدر‌خندیدند‌که‌دندان«‌فضحکت‌حتی‌بَدَتْ
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‌بابا‌این‌آیه‌از‌ تا‌بوقلمون‌بخور‌ولی‌راه‌را‌درست‌برو!‌‌10کباب!‌مثلا‌شما‌‌نه‌نعمت‌مثلاً‌گوید،‌مینعمت‌ولایت‌گفتند:

‌بوقلمون‌می ‌که‌این‌بحث‌سر‌جای‌خودش‌درست‌است‌و‌‌دیگر‌راه‌نمی‌خورد‌ممکن‌است‌بگویید‌کسی‌که‌ده‌تا رود!

؛‌زیرکی‌با‌پرخوری‌«لاتجتمع‌الفطنه‌و‌البطنه»آید.‌‌؛‌عزم‌با‌سورچرانی‌جور‌در‌نمی«لاتجتمع‌العزیمه‌و‌الولیمه»داریم‌که‌

‌3.است‌ها‌را‌با‌هم‌جمع‌نکرده‌آید.‌خدا‌این‌جور‌درنمی

-2-1 مینی و جدا شدن از معادلات آسمانیسرگشتگی چهل ساله و عمل براساس معادلات ز 

‌عَلىَ‌الْعَالمَِینَ‌(32دخان:‌)[‌12-] ‌عَلَى‌عِلْمٍ ‌اخْتَرْنَاهمُْ یک‌‌ها‌را‌بر‌عالمین‌اختیار‌کردیم.‌روی‌علمی‌که‌داشتیم‌این؛‌وَلَقَدِ

‌این‌آرمان‌قوم‌برگزیده ‌باید‌با ‌یک‌آرمان‌مشخص‌آمد‌که ‌حکومت‌اسلامی‌تشکیل‌می‌ای‌با ‌جلو‌ها ‌و ولی‌ برد،‌می‌داد

سال‌شروع‌کردند‌به‌یک‌‌40سال‌سرگشتگی‌و‌در‌این‌‌40تیه‌شد.‌حکومت‌را‌تشکیل‌نداد‌و‌چه‌اتفاقی‌افتاد؟‌رفت‌دچار‌

ها‌در‌همان‌مدت‌تیه‌‌‌‌‌‌‌ای‌که‌این‌ولی‌این‌کار‌تشکیلاتی‌قوانین‌ریخته‌شد،‌شکیلاتی‌وحشتناک!‌احزاب‌تشکیل‌شد،کار‌ت

‌معادلاتِ‌کردند، ‌روی ‌وَ‌(23:)بقره‌دیگر ‌قانون لسَّلْوَىٱمَنَّ ‌نشستند ‌بود! ‌دنیایی ‌معادلات ‌روی ‌کردند.‌‌نبود، گذاری

سال‌سرگشتگی‌تمام‌شد‌و‌‌40ها‌کار‌کند.‌‌هم‌مجبور‌بود‌در‌همین‌بستر‌با‌این‌السلام‌‌‌‌‌‌علیهنویسی‌کردند‌و‌موسی‌تشکیلات

‌وَبراساس‌‌کنند؟‌‌‌‌‌‌اش‌می‌گرفتند،‌حالا‌چه‌جوری‌اداره‌رفتند‌مجدد‌حکومت‌را تشکیلات‌دنیوی‌؟‌نه!‌براساس‌لسَّلْوَىٱمَنَّ

‌دوره ‌برای‌همین‌بود‌که‌وقتی‌به‌آن‌ی‌‌‌‌‌‌که‌در ‌بودند. ‌‌‌‌‌‌‌تیه‌تجربه‌کرده ‌گفتند: ‌القَْرْیَةَ‌(21:)بقرهها ‌هَذِهِ ‌ادْخُلُوا ‌قُلْنَا ‌...وَإِذْ

ثل‌بهشت‌در‌این‌دنیا‌زندگی‌بکنید،‌بیایید‌وارد‌این‌سرزمین‌بشوید‌و‌این‌حکومت‌را‌بگیرید‌و‌بهشتی‌زندگی‌بکنید؛‌م

!‌یعنی‌فراوان‌بروید‌مصرف‌کنید‌...فکَُلُوا‌مِنْهَا‌حَیْثُ‌شِئْتمُْ‌رغََدًا.کنید‌ببینید‌چقدر‌شبیه‌بهشت‌است:(‌..‌این‌آیات‌را‌نگاه)

‌کنند.[‌‌‌‌‌‌ت،‌]باز‌قبول‌نمیدیگر‌همه‌چیز‌دم‌دست‌اس

فهمد‌که‌‌فهمند‌برکت‌چیست!‌نمی‌شد!‌به‌درک‌که‌نمیکِ‌شد،‌به‌جهنم‌که‌نمیکِ‌ها‌را‌نمی‌اگر‌اقتصاد‌ما‌این‌حرف[‌13]+

ما‌‌–علیه‌ما‌علیه‌‌-خواهم‌بگویم‌این‌مسئولین‌‌ها‌تأثیر‌دارد.‌اینقدر‌زیاد‌ما‌روایات‌این‌جوری‌داریم!‌نمی‌گناه‌در‌قیمت

گوییم‌که‌ب‌هم‌مؤثر‌است؛‌مثل‌این‌ؤثر‌است.‌تدبیر‌اشتباه،‌مؤثر‌است،‌گناهها‌م‌صیرند،‌ولی‌گناه‌در‌بالا‌رفتن‌قیمتتق‌بی

ی‌که‌تک‌پارامترثر‌است،‌رعایت‌نکردن‌بهداشت‌هم‌در‌کاهش‌طول‌عمر‌مؤثر‌است.‌قطع‌رحم‌در‌کاهش‌طول‌عمر‌مؤ

سال‌هم‌زندگی‌‌11چرا‌فلانی‌که‌قطع‌رحم‌کرد‌‌است؛‌مثلاًکنند‌که‌شبیه‌شوخی‌‌هایی‌می‌نباید‌نگاه‌کرد.‌بعضی‌شبهه

‌کرد؟‌در‌صورتی‌که‌طول‌عمر‌فقط‌یک‌پارامتر‌که‌ندارد.‌

‌بیایید‌بهشتی‌زندگی‌کنید،‌آیه‌می[‌11-] ‌منتها‌‌گوید: ‌حِطَّة ...‌(21)بقره: ‌وَقُولُوا ‌سُجَّدًا ‌الْبَابَ ل‌ع‌و‌تذلّبا‌تخشّ‌...وَادْخُلُوا

بر‌آمرزش!‌بگویید‌حکومتی‌‌]یعنی[‌؛«هحطّ»در‌این‌سرزمین‌و‌حکومت‌تشکیل‌بدهید‌و‌بگویید‌زندگی‌بکنید‌و‌بیایید‌

؛‌«نطهحِ»یک‌چیز‌دیگری‌گفتند‌و‌گفتند‌‌...فَبَدَّلَ‌الَّذِینَ‌ظَلَمُوا‌قَوْلًا‌غَیْرَ‌الَّذِی‌قِیلَ‌لَهمُْ‌(21)بقره:‌ولی‌‌لسَّلْوَىٱوَنَّ‌مَی‌‌‌‌‌‌‌پایه

‌کنیم.‌]دنیایی[‌گیریم‌که‌زندگی‌این‌می‌اگر‌ما‌حکومت‌بگیریم‌برای

‌حرکت‌بکند‌السلام‌‌‌‌‌‌علیهگرفت‌تا‌براساس‌معادلات‌موسی‌رفت‌حکومت‌را‌می‌زد‌و‌می‌ای‌که‌باید‌می‌ممکن‌بود‌جامعه[‌11]+

،‌نه‌اینقدر‌تشکیلات‌و‌نه‌اینقدر‌قانون‌لازم‌داشته‌باشد!‌ولی‌رفت‌معادلاتش‌را‌عوض‌کرد‌(آمد‌ها‌می‌آن‌وعدهوقت،‌‌‌‌‌‌‌آن‌و)

                                                           
 کنیم.‌ها‌بحث‌دارد‌ولی‌چون‌مورد‌بحث‌ما‌نیست،‌]مفصل[‌بحث‌نمی‌.‌همه‌این‌3
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مِمَّا‌تُنْبِتُ‌الْأَرْضُ‌مِنْ‌بقَْلِهَا‌وقَثَِّائِهَا‌وفَُومِهَا‌وَعَدَسِهَا‌...(11)بقره:سیر‌و‌پیاز‌و‌عدس‌هم‌گیرش‌آمد:‌‌4،لسَّلْوَىٱمَنَّ‌وَو‌به‌جای‌

افزارش‌مبتنی‌بر‌سیر‌و‌پیاز‌‌افزار‌نداشت!‌نرم‌افزار‌خارج‌شد‌و‌دیگر‌نرم‌دار‌شد،‌ولی‌از‌نرم‌قانون‌دار‌شد،‌...‌تشکیلاتوَبَصَلِهَا

و‌عدس‌شد.‌این‌وقتی‌رفت‌حکومت‌را‌گرفت،‌دیگر‌این‌تمرین‌را‌کرده‌بود؛‌لذا‌با‌این‌که‌بالاخره‌حکومت‌را‌گرفتند،‌ولی‌

‌همان‌حکومت‌را‌زمین‌زدند.‌

ای‌دیگر‌یک‌عالمه‌قانون‌داشته‌باشد،‌راه‌و‌پل‌داشته‌‌د‌حضرت‌آقاست‌که‌ممکن‌است‌یک‌جامعهاین‌فرمایش‌خو[‌20]+

افزار‌انقلابی‌خودش‌خالی‌شده‌باشد.‌همه‌چیز‌دارد‌‌های‌زیاد‌داشته‌باشد،‌همه‌چیز‌داشته‌باشد،‌ولی‌از‌نرم‌باشد،‌دانشگاه

‌الْأَرضُْمِ»افزار‌ندارد.‌نرم‌افزارش‌سیری‌و‌پیازی‌و‌عدسی‌است‌‌ولی‌نرم ‌وَ»است،‌نه‌مدل‌«‌مَّا‌تُنْبِتُ این‌‌و«‌لسَّلْوَىٱمَنَّ

سازی،‌ساختارسازی‌‌انونکنیم‌که‌باید‌برویم‌ق‌‌‌‌‌‌نکته‌بسی‌مهم‌است؛‌برای‌همین‌است‌که‌ما‌گاهی‌اوقات‌به‌اشتباه‌فکر‌می

‌تشکیلات ‌می‌‌‌‌‌‌و ‌بعد‌چشم‌باز ‌ولی‌نرم‌بینید‌‌‌‌‌‌کنید‌می‌سازی‌کنیم. ‌دارید، ‌روحیه‌جهادی‌‌‌‌‌‌‌یک‌عالمه‌ساختار ‌ندارید! افزار

‌ندارید!

‌الْأَرضُْ»[‌21]+ ‌الْأَرْضُ»‌ی‌‌‌‌‌‌روحیه‌های‌مدیریتی‌است‌که‌با‌این‌‌‌‌‌‌روحیه«‌ممَِّا‌تُنْبِتُ ها‌‌شود‌و‌این‌اره‌میدارد‌اد«‌ممَِّا‌تُنْبِتُ

‌اگ‌‌‌‌‌‌در‌آیات‌بنی بگیرید‌و‌‌]و‌سرزمین‌مقدس‌را[‌گفتند‌بزنید‌بروید‌ر‌همان‌موقع‌که‌میاسرائیل‌خیلی‌قابل‌دقت‌است.

فرعون‌ای‌که‌‌با‌همان‌روحیه]اگر[‌ رفته‌بودند‌و‌گرفته‌بودند.‌السلام‌‌‌‌‌‌علیهبه‌دستور‌حضرت‌موسی‌شد؟‌حتماً‌چه‌می‌،رفتند‌می

‌رفته‌بودند ‌غرق‌کردند، ‌بود‌و‌را ‌کارهایشان‌حل‌شده ‌هم‌گرفته‌بودند‌و ‌بودند‌حکومت‌را و‌‌(رَغَدًا)‌به‌فراوانی‌خورده

‌کردند.‌‌های‌خودشان‌تشکیل‌داده‌بودند‌و‌زندگیشان‌را‌اداره‌می‌تشکیلاتی‌مساوی‌با‌کارایی

 سیستم قرآنی: کم کردن حجم دولت و بالا بردن بدنه مردمی -1-2-1

ی‌و‌ساختارسازی‌را‌پایین‌گذار‌گویم‌راجع‌به‌این‌نکته‌که‌سیستم‌قرآن‌به‌شدت‌حجم‌قانون‌می‌یک‌بحثی‌را‌بعداً[‌22]+

دهد‌به‌مردم‌که‌‌کند‌و‌می‌کارمندی‌آن‌را‌کم‌می‌ی‌‌‌‌‌‌کند.‌بدنه‌برد.‌دولت‌را‌کوچک‌می‌مردمی‌را‌بالا‌می‌ی‌‌‌‌‌‌آورد‌و‌بدنه‌می

گریخته‌‌‌‌‌‌‌ی‌مائده‌این‌را‌جسته‌‌‌‌‌‌این‌یک‌منطق‌در‌قرآن‌است.‌در‌سوره‌کند.‌دش‌دخالتی‌در‌این‌زمینه‌نمیاداره‌بکنند‌و‌خو

‌.ام‌که‌مفصل‌آن‌بماند‌گفته

 101آیه  -2

-1-2 ماجرای عوض شدن قوم برگزیده 

‌برگزیده[ 32]+ ‌این‌قوم ‌هرحال ‌این‌آرمان‌‌‌‌‌‌ی‌بنی‌‌‌‌‌‌به ‌با ‌پیش‌می‌اسرائیل ‌ماجرایی‌دارد ‌حالا ‌آمد ‌ماجرا‌‌ها ‌آن ‌که آید

‌شود!‌چیست؟‌قوم‌برگزیده‌دارد‌عوض‌می

که‌‌السلام‌‌‌‌‌‌علیهچسبانند.‌حضرت‌ابراهیم‌می‌السلام‌‌‌‌‌‌علیهخودشان‌را‌به‌حضرت‌ابراهیمهمه‌یک‌چیزی‌را‌از‌پیش‌بگویم:‌[ 32]+

هستند‌که‌به‌‌السلام‌‌‌‌‌‌علیهاز‌نسل‌اسحاق‌السلام‌‌‌‌‌‌علیهیعنی‌فرزندان‌یعقوباسرائیل‌‌‌‌‌‌‌برای‌پیغمبر!‌چون‌هم‌بنی‌ای‌است‌حتی‌اسوه

‌اسماعیل‌است.‌‌‌‌‌‌‌از‌بنی‌وآله‌‌‌‌‌‌علیه‌‌‌‌‌‌الله‌‌‌‌‌‌صلیّاند‌که‌پیغمبر‌آمده‌السلام‌‌‌‌‌‌علیهاسماعیل‌از‌نسل‌ابراهیم‌‌‌‌‌‌رسد‌و‌هم‌بنی‌می‌السلام‌‌‌‌‌‌علیهابراهیم

                                                           
 .ترنجبین‌و‌مرغ‌بریان‌4
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 المقدس، پوششی برای طرح مکه      طرح بیت -2-1-1

یواش‌یواش‌‌مسجدو‌‌قبلهنقش‌‌بگویم:‌قبله(‌این‌را‌بگویم‌و‌مفصل‌آن‌را‌باید‌در‌بحث‌demoمختصر‌و‌دموی‌)[ 32]+

و‌هر‌دو‌تا‌طرح‌طرح‌مکه‌و‌یکی‌‌المقدس‌‌‌‌‌‌طرح‌بیتبرده:‌یکی‌‌گویا‌خدا‌دوتا‌طرح‌موازی‌را‌داشته‌جلو‌می‌شود،‌بحث‌می

‌حضرت‌ابراهیم ‌با ‌هم ‌برده‌السلام‌‌‌‌‌‌علیهرا ‌یعنی‌حضرت‌ابراهیماست‌جلو ‌بیت‌السلام‌‌‌‌‌‌علیه؛ ‌ساره‌‌‌‌‌‌در ‌حضرت‌از ‌و ‌،المقدس‌بوده

‌داشته‌السلام‌‌‌‌‌‌هعلیاسحاق ‌‌این‌است.‌را ‌آورده، ‌دست ‌به ‌جوری ‌چه ‌را ‌هاجر ‌هاجر،که ‌فرزند ‌است؛ ‌مفصلی ‌ماجرای

هایی‌که‌بین‌ساره‌و‌هاجر‌بوده‌این‌وسط‌یک‌طرح‌دیگر‌اتفاق‌‌بعد‌به‌حسب‌ظاهر‌روی‌حسادت‌است.‌السلام‌‌‌‌‌‌علیهاسماعیل

‌دور‌کند،‌می ‌بوده‌هاجر‌را ‌قرار ‌ب‌افتد. ‌از ‌خیابان‌آن‌طرف‌معمولاً‌برد؛‌المقدس‌می‌‌‌‌‌‌یت]ایشان‌را[ د‌نه‌تر‌ببر‌‌‌‌‌‌باید‌چهارتا

‌است.دیگر‌‌طرحمعلوم‌است‌که‌این‌یک‌‌که‌ببرد‌در‌مکه‌بگذارد!‌این

[-21‌ ‌آخردانستند‌که‌‌همه‌می[ ‌نسل‌ابراهیم]پیغمبر[ ‌تمام‌شیطنت‌السلام‌‌‌‌‌‌علیهالزمان‌از ‌لذا رالزمانی‌های‌آخ‌خواهد‌آمد‌و

‌به‌‌شد؛‌المقدس‌‌‌‌‌‌بیتبه‌معطوف‌ المقدس‌حکم‌یک‌نوع‌‌‌‌‌‌‌ببرد؛‌یعنی‌بیت‌مکهولی‌آن‌طرف‌طرحی‌آمد‌که‌آخرالزمان‌را

‌هم‌داشت. ‌بشود،ولی‌طرح‌آخرین‌قرا‌پوشش‌را ‌بود‌روی‌مکه‌اجرا ‌داستان‌چشمه‌و‌حضرت‌اسماعیل‌ر را‌‌السلام‌‌‌‌‌‌علیهلذا

‌‌بزرگ‌می‌السلام‌‌‌‌‌‌علیهکه‌حضرت‌اسماعیل‌بینید‌و‌بعد‌می ‌شود: ‌وَإِسْمَاعِیلُ‌(123)بقره: ‌البَْیْتِ ‌مِنَ ‌الْقَوَاعِدَ ‌إِبْرَاهِیمُ ‌یَرفَْعُ ...‌وَإِذْ

‌گذاشته‌شده‌بود‌و‌این‌خانه‌پایه‌داشته.‌‌برند‌که‌قواعدش‌قبلاً‌یک‌طرح‌جدیدی‌را‌بالا‌می‌،کنند‌از‌پایه‌شروع‌می

 عوض شدن طرح قوم برگزیده، موجب عوض شدن قبله -2-1-2

حالا‌آیا‌این‌گزینش‌پوششی‌بوده‌یا‌ترکیبی؟‌یا‌شود‌قوم‌برگزیده!‌‌اسرائیل‌می‌‌‌‌‌‌افتد‌این‌است‌که‌بنی‌تفاقی‌که‌میا[‌23]

‌)دخان:‌‌‌‌‌‌واقعی؟‌)یعنی‌یک‌واقعیتی‌بوده‌که‌میهم‌پوششی‌بوده‌و‌هم‌ ‌اخْتَرْنَاهمُْ(‌32فرماید: ‌این‌...وَلَقَدِ ‌اختیار‌‌ما ‌را ها

‌بودیم. ‌بنی‌السلام‌‌‌‌‌‌علیهموسی‌حضرت‌(کرده ‌از ‌در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که ‌میان‌این‌قوم ‌از طرح‌دارد‌عوض‌‌ولی‌حالا‌کلاً‌؛آید‌میاسرائیل‌بوده

‌شود.‌‌عوض‌می‌قبلهشود‌‌دارد‌عوض‌می‌طرحشود!‌بلکه‌چون‌‌قبله‌دارد‌عوض‌می‌شود،‌نه‌اینکه‌صرفاً‌می

اند‌این‌طرف‌و‌اصلی‌آن‌‌)بدلی‌و‌تقلبی(‌آن‌را‌آوردهfake که‌این‌واقعیت‌ندارد‌و‌‌گویم‌پوششی،‌نه‌این‌که‌می‌این[‌32-]

‌‌کردند،‌کار‌تمام‌بود،‌اسرائیل‌درست‌عمل‌می‌‌‌‌‌‌بنی‌اگر‌واقعاً‌کنند!‌نه!‌بلکه‌دو‌تا‌نقشه‌است؛‌را‌دارند‌از‌آن‌طرف‌هدایت‌می

‌‌ولی‌عمل‌نکردند!

-2-2 لمقدس و جایگزینی طرح مکهنسخ طرح بیت ا 

‌المقدس[‌‌‌‌‌‌]یعنی‌بیت‌جا‌آنچه‌که‌بوده؛‌یعنی‌قرار‌بوده‌طرح‌روی‌این‌نسخشود‌نسخه‌جدید‌برای‌دنیا‌و‌‌این‌می[‌21-]‌

گوید‌طرح‌برود‌جای‌دیگری‌اجرا‌بشود.‌این‌آن‌ماجرای‌اصلی‌است‌که‌‌زند‌و‌می‌اجرا‌بشود،‌ولی‌خدا‌طرح‌را‌به‌هم‌می

(‌101گوید‌)بقره:‌نسخ‌شده‌یا‌نشده؟!‌دارد‌میافتد.‌این‌بحث‌نسخ‌آیه‌نیست‌که‌آیا‌یکی‌از‌آیات‌خدا‌‌مینسخ‌دارد‌اتفاق‌

که‌اگر‌پرسیدند‌این‌قوم‌برگزیده‌چرا‌از‌این‌طرف‌به‌آن‌طرف‌رفت؟‌‌...مَا‌ننَْسَخْ‌مِنْ‌آیَةٍ‌أَوْ‌نُنسِْهَا‌نَأْتِ‌بِخَیْرٍ‌منِْهَا‌أَوْ‌مِثْلِهَا

‌ب‌این‌است‌که‌ممکن‌است‌خدا‌‌طرح‌را‌عوض‌بکند.چرا‌طرح‌عوض‌شد؟‌جوا

 های بزرگ و کوچک خدا در لوح محو و اثبات      محو یا اثبات شدن طرح -2-2-1
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(‌31گفته‌اند‌)رعد:‌ها‌را‌ائمه‌حول‌این‌آیه‌قرآن‌است‌که‌بسیاری‌بحث‌ی‌‌‌‌‌‌از‌آیات‌سه‌ستارهاین‌آیه‌را‌ببینید؛‌شما‌‌[32-]

‌الکِْتاَبِیَمْحُو‌اللَّهُ‌مَا‌یَشَاءُ‌ ‌أُمُّ ‌الکتابی؛‌یک‌وَیثُْبِتُ‌وَعِنْدَهُ لایتغیر‌‌داریم‌آن‌بالای‌بالا‌که‌در‌نزد‌خداست‌و‌لوح‌محفوظِ‌امّ

به‌خاطر‌همین‌است.‌اگر‌‌،اجل‌مُعلّقو‌‌اَجَل‌مسَُّمیداریم‌که‌اگر‌یک‌چیزی‌داریم‌به‌نام‌‌لوح‌محو‌و‌اِثباتاست.‌یکسری‌

‌می ‌دعا ‌داری‌شما ‌اگر‌شب‌قدر ‌اثبات‌م‌مال‌کنید، ‌و ‌طرحلوح‌محو ‌یک‌جاهایی‌دارد ‌خدا ‌نقشه‌است. ‌و ‌عوض‌‌ها ‌را ها

‌الکِْتاَبِ»کند.‌‌می ‌أُمُّ شود‌یا‌نه؟‌حتی‌‌پرسند‌آیا‌بداء‌می‌کنید،‌می‌وقتی‌شما‌دعا‌میلوح‌محو‌و‌اثبات‌است‌ولی‌با‌‌«عِنْدَهُ

‌ا»اگر‌شما‌تقدیر‌محتوم‌داشته‌باشید‌ ‌برمی«براماالدعاء‌یرد‌القضاء‌ولو‌ا بْرِمَ دارد‌ولو‌خیلی‌سفت‌شده‌‌؛‌این‌دعا‌قضاء‌را

شود‌اثبات‌بشود.‌حالا‌در‌یک‌‌شود‌محو‌بشود‌و‌می‌،‌میلوح‌محو‌و‌اثباتهای‌بزرگ‌و‌کوچک‌خدا‌در‌‌باشد!‌طرح‌و‌نقشه

‌.کند‌ها‌را‌عوض‌می‌جاهایی‌خدا‌دارد‌طرح‌و‌نقشه

 نسخ؛ به معنای فراموش کردن یا تأخیرانداختن -2-2-2

باشد‌«‌نَسَأ«‌»ننُْسِهَا»ی‌‌خیال‌بشویم‌و‌تأخیر‌بیندازیم.‌این‌بستگی‌دارد‌که‌ریشه‌بی‌را‌چه‌معنا‌بکنیم:سخ‌ن[‌اینکه‌31-]

‌،فعل‌یعنی‌وقتی‌سه‌حرف‌اصلی‌دو‌‌ف‌است؛معرواشتقاق‌اکبر‌هستند‌و‌در‌عربی‌به‌نام‌المعنی‌‌‌‌‌‌‌قریبها‌‌که‌این«‌نَسیََ»یا‌

‌شود؛‌مثل‌أواب‌و‌تواب،‌أوب‌و‌تَوب.‌شبیه‌به‌همدیگر‌میهم‌‌ها‌‌‌‌‌‌خیلی‌شبیه‌هم‌باشد،‌معانی‌آن

 دهنده تسلط و مدیریت الهی      پدیده نسخ؛ نشان -2-2-3

‌(کنم‌هایی‌که‌زدیم‌معنی‌می‌دارم‌این‌آیه‌را‌در‌بستر‌حرف)«‌مثِْلِهَا‌مَا‌نَنْسَخْ‌مِنْ‌آیَةٍ‌أَوْ‌نُنْسِهَا‌نَأْتِ‌بِخَیْرٍ‌مِنْهَا‌أَوْ»[‌31]+

‌آیه»: ‌از‌ما ‌نمی‌ای ‌نسخ ‌را ‌الهی ‌نمی‌آیات ‌و ‌داریم‌‌کنیم ‌بهترش‌را ‌بکنیم ‌را ‌کار ‌این ‌اگر ‌و ‌آمد ‌سر ‌مدت‌آن گوییم

کنیم.‌کار‌از‌دست‌خدا‌‌این‌جریان‌را‌مدیریت‌می‌اندازیم،‌یعنی‌ما‌داریم‌ای‌را‌به‌تأخیر‌می‌م‌آیه؛‌یعنی‌اگر‌داری«آوریم‌می

‌.‌است‌در‌نرفته

ها‌و‌‌ای‌از‌بخت‌و‌اقبال‌خوانند،‌مجموعه‌یوسف‌را‌می‌ی‌‌‌‌‌‌ها‌وقتی‌سوره‌بینید!‌آدمب‌[‌شما‌آیات‌یوسف‌و‌آیات‌طلاق‌را32]

‌دهند!‌شانسی‌کاروانی‌به‌سر‌چاه‌رسید‌و‌یکهو‌به‌عزیز‌مصر‌رسیدند‌و‌از‌قضا‌چینند‌و‌توضیح‌می‌ها‌را‌کنار‌هم‌می‌شانس

از‌قضا‌و‌»شود‌‌ه‌میبینید‌ک‌تا‌ته‌سوره‌را‌میشد‌وووو‌به‌زندان‌افتاد‌و‌از‌قضا‌خوابی‌دید.‌سر‌‌بچه‌دار‌نمی‌عزیز‌مصر

ما‌این‌جوری‌به‌یوسف‌مکنت‌گوید:‌‌می‌کند!‌این‌جوری‌در‌قرآن‌تعریف‌نمی‌در‌صورتی‌که‌خدا‌اصلاً«!‌شانس‌و‌اتفاق

افتاد.‌خدا‌‌اتفاق‌می‌ها‌باید‌این‌جوری‌خدا‌روی‌کار‌سوار‌است؛‌یعنی‌از‌اول‌این‌طرح‌...إِنَّ‌اللَّهَ‌باَلِغُ‌أَمْرِهِ(‌...3دادیم‌)طلاق:

‌خودش‌نقشه‌دارد.

جا‌‌آخر‌هستیم؟!‌آیا‌این‌ی‌‌‌‌‌‌حالا‌ما‌به‌عنوان‌قوم‌فارس‌که‌الان‌قیام‌کردیم‌آیا‌قیام‌ما‌پوششی‌است‌یا‌همان‌نسخه[‌33]+

‌پوششی‌عمل‌می ‌دارد ‌کن‌هم‌خدا ‌امام‌حسیند؟ ‌سناریوی‌خدا ‌در د‌کشته‌بای‌حتماً‌السلام‌‌‌‌‌‌علیهاین‌سؤالات‌ماست‌که‌آیا

‌اگر‌شریح‌قاضی‌این‌حرف‌می ‌نمی‌شد؟‌نه! ‌را ‌از‌بین‌می‌مزهج‌می‌ی‌‌‌‌‌‌گفت‌قبیله‌ها ‌یعنی‌اصلاً‌ریختند‌و‌کوفه‌را ‌بردند؛

و‌قیام‌قائم‌‌افتاد؟‌نه!‌ظهور‌ها‌اتفاق‌می‌نباشد.‌آیا‌باید‌ظهور‌در‌این‌سال‌السلام‌‌‌‌‌‌علیهامام‌حسین‌]کربلای[‌توانست‌جریان‌می

‌نشد‌و‌افتاد‌به‌سال‌‌30قرار‌بوده‌در‌سال‌ ‌آبادی‌که‌امروز‌در‌آن‌‌140اتفاق‌بیفتد، ‌بعد‌نشد‌و‌افتاد‌به‌ناکجا هجری،

‌هستیم!
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این‌دو‌نقشه‌را‌‌السلام‌‌‌‌‌‌علیهجا‌که‌در‌علم‌الهی‌معلوم‌است‌که‌چه‌اتفاقاتی‌قرار‌است‌بیفتد،‌حضرت‌ابراهیم‌از‌آن[‌ولی‌32]+

خودِ‌شود‌‌محوری‌آن‌هم،‌می‌ی‌‌‌‌‌‌اسرائیل‌و‌نقطه‌‌‌‌‌‌آن‌طرف‌در‌بنی‌ی‌‌‌‌‌‌اسماعیل‌و‌نقشه‌‌‌‌‌‌ی‌این‌طرف‌در‌بنی‌‌‌‌‌‌د.‌نقشهبر‌جلو‌می

‌أَوْ‌(‌101جرای‌امامت‌گره‌خورده‌است.‌حالا‌)بقره:.‌قبله‌هم‌معلوم‌است‌که‌به‌ماالسلام‌‌‌‌‌‌علیهحضرت‌ابراهیم ‌آیَةٍ ‌مِنْ مَا‌نَنْسخَْ

نَأْتِ‌...اندازیم،‌‌کنیم‌و‌یک‌چیزی‌را‌به‌تأخیر‌می‌می‌افتد‌و‌ما‌داریم‌طرح‌و‌نقشه‌را‌عوض‌ها‌که‌اتفاق‌می‌این‌نسخ‌‌...هَاننُْسِ

‌آوریم.‌‌مثل‌آن‌یا‌بهترش‌را‌می‌...بِخَیْرٍ‌مِنْهَا‌أَوْ‌مثِْلِهَا

  101آیه  -1

[-31‌](‌ ‌کَمَ(‌101بقره: ‌رَسُولکَُمْ ‌تَسْأَلُوا ‌أَنْ ‌تُرِیدُونَ ‌سَوَاءَ‌أَمْ ‌ضَلَّ ‌فقََدْ ‌بِالْإِیمَانِ ‌الکْفُْرَ ‌یَتبََدَّلِ ‌وَمَنْ ‌قَبْلُ ‌مِنْ ‌مُوسىَ ‌سُئِلَ ا

‌میالسَّبِیلِ ‌چیزی ‌رسولتان ‌از ‌شما ‌آیا ‌این‌؛ ‌کما ‌آن‌خواهید ‌خواستند‌که ‌آن‌؟!ها ‌‌و ‌کردند؟ ‌کار ‌چه ‌الْکفُْرَ‌»ها یَتَبَدَّلِ

‌این«باِلإِْیمَانِ ‌دارند‌روی‌آرمان‌حضرت‌‌؛ ‌راه‌أثیر‌میت‌السلام‌‌‌‌‌‌علیهموسیها ‌تأثیر‌گذاشتند‌و ‌آنطرف‌‌‌‌‌‌‌گذارند‌و ‌اینطرف‌و ‌را ها

‌کردند.

-1-3 مقدمه: تفاسیر اجتماعی از قرآن، بستر اصلی و عرفانیات، تفاسیر فرعی 

[-33‌ ‌شده؟![ ‌اجتماعی ‌قرآن ‌اینقدر ‌چرا ‌بگویید ‌است ‌سوره‌ممکن ‌بخصوص‌در ‌‌‌‌‌‌‌قرآن ‌هست. ‌اینطوری ‌بقره ‌شمای

‌تفسیرهای‌مختلف‌بکنید؛‌میتوانید‌حوا‌می عرفانیات‌استخراج‌بکنید‌و‌هیچ‌‌السلام‌‌‌‌‌‌علیهاز‌ماجرای‌امام‌حسین‌توانید‌‌‌‌‌‌دث‌را

‌مثلاً ‌نداشته‌حضرت‌سکینه‌خاتون‌کشف‌و‌شهودی‌داشته‌که‌خیلی‌ایرادی‌هم‌ندارد؛ ‌‌ها از‌‌علیها‌‌‌‌‌‌الله‌‌‌‌‌‌سلامحضرت‌زینباند؛

‌این‌اند.‌ی‌کرده‌که‌بقیه‌نکردهیده‌کشفحلقوم‌بر ‌توجه‌به‌جریان‌امام‌حسین‌که‌یا شود‌رفع‌‌[،‌چه‌جوری‌میالسلام‌‌‌‌‌‌علیه]با

‌شود‌عرفانیات‌عاشورا.‌میها‌‌‌‌‌‌‌تعلقات‌کرد؛‌این

رویم‌در‌عاشورا‌و‌از‌آن‌انقلاب‌‌یک‌موقع‌هم‌می‌کنیم؛‌ولی‌‌‌‌‌‌رویم‌در‌عاشورا‌و‌عرفانیات‌از‌آن‌استخراج‌می‌‌‌‌‌‌یک‌موقع‌می

ها‌دو‌رویکرد‌به‌عاشوراست.‌کاری‌که‌امام‌با‌عاشورا‌و‌حتی‌با‌احکام‌کرد،‌این‌‌این‌آوریم.‌اسلامی‌و‌حزب‌الله‌لبنان‌در‌می

و‌یک‌بار‌‌«اغانی‌نکنند!شعبان‌همه‌چر‌‌‌‌‌‌‌نیمه»آید.‌یک‌بار‌قبل‌از‌انقلاب‌امام‌گفت:‌‌کار‌است.‌و‌از‌آن‌فکر،‌این‌امام‌در‌می

فرستادند‌‌با‌این‌کارها‌حکومت‌شاه‌را‌به‌چالش‌انداخت.‌بعد‌مردم‌مرتب‌پیغام‌می‌«پیشنمازها‌مسجد‌نروند!»هم‌گفت:‌

و‌چرا؟‌برای‌‌«گویم‌الان‌نماز‌جماعت‌مستحب‌نیست‌من‌می»گفتند:‌‌و‌امام‌می‌«مگر‌نماز‌جماعت‌مستحب‌نیست؟»که‌

‌که‌مقابل‌حکومت‌شاه‌بایستد.‌‌خواند؟!‌برای‌این‌ا‌این‌جوری‌شد؟!‌چرا‌کسی‌مسجد‌نماز‌نمیکه‌ولوله‌بیندازد‌که‌چر‌این

[-31‌ ‌قرآن‌عرفانیات‌می[ ‌از ‌اشکالی‌ندارد،‌یک‌موقع‌ما ‌البته ‌آرمان‌‌خواهیم. ‌و‌‌ولی‌یک‌موقع‌هست‌که های‌پیغمبر

‌خواهیم‌و‌این‌یک‌بحث‌دیگر‌است.‌‌های‌پیغمبر‌را‌می‌پیگیری‌آرمان

کان‌الغالب‌علیها‌»درباره‌سکینه‌خاتون‌داریم‌‌کنند‌که‌البته‌مهم‌هم‌هست.‌مثلاً‌‌‌‌‌‌هایی‌می‌‌‌‌‌‌صحبت‌در‌محرم‌مثلاً[‌31]+

و‌امام‌‌السلام‌‌‌‌‌‌علیههایشان‌برای‌خواستگاری‌آمده‌بود‌پیش‌امام‌حسین‌برای‌همین‌یکی‌از‌برادرزاده«.‌الاستغراق‌فی‌ذات‌الله

تو‌کار‌خدا‌و‌فضاهای‌کشف‌‌کلاًخوری!‌این‌زن‌زندگی‌نیست،‌‌او‌می‌خورد‌و‌نه‌تو‌به‌درد‌می‌گفتند:‌نه‌سکینه‌به‌درد‌تو

‌حسین ‌امام ‌بریده ‌سر ‌کنار ‌برای‌همین‌در ‌است. ‌شهود ‌السلام‌‌‌‌‌‌علیهو ‌ندای ‌خاتون ‌حضرت‌سکینه ‌شربتم‌»، شیعتی‌مهما

‌از‌امام‌حسین«‌فاندبونی شنید‌و‌کس‌دیگر‌نشنید!‌چون‌ایشان‌اهل‌کشف‌و‌شهود‌بود.‌به‌هرحال‌یک‌موقع‌‌السلام‌‌‌‌‌‌علیهرا
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آوریم‌که‌از‌آن‌انقلاب‌اسلامی‌و‌حزب‌الله‌لبنان‌در‌‌بریم‌در‌فضای‌عرفانیات‌و‌یک‌موقع‌یک‌چیزی‌در‌می‌عاشورا‌را‌می

‌ها‌دو‌تا‌کار‌است.‌‌آید.‌این‌می

‌معنی‌میها‌حواستان‌باشد‌و‌اگر‌من‌دارم‌در‌ا‌به‌این[‌41-] ‌ ‌بستر‌اصلی‌آن‌همین‌است‌و‌البته‌‌ین‌بستر‌آیه‌را کنم،

‌2توانیم‌به‌عرفانیات‌آن‌هم‌بپردازیم.‌‌می

-2-3 تبدیل کردن ایمان به کفر 

لَ‌الَّذِینَ‌ظَلَمُوا‌فَبَدَّ‌(21)بقره:‌گردد‌به‌آیه‌‌؛‌این‌برمیوَمَنْ‌یتََبَدَّلِ‌الْکفُْرَ‌بِالْإِیمَانِ‌فقََدْ‌ضَلَّ‌سَوَاءَ‌السَّبِیلِ‌...(101[‌)بقره:42-]

که‌ایمان‌را‌با‌کفر‌عوض‌کنند؛‌یعنی‌یک‌جوری‌‌کنند‌به‌این‌ها‌شروع‌می‌گوید‌این‌می‌‌101ی‌‌‌‌‌‌آیه...‌قَوْلًا‌غَیْرَ‌الَّذِی‌قِیلَ‌لَهمُْ

‌کنند.‌ها‌را‌عوض‌می‌کنند.‌برنامه‌شوند‌که‌جای‌کفر‌و‌ایمان‌را‌عوض‌می‌وارد‌نظام‌حضرت‌موسی‌می

 ی رسول      برهم زدن برنامهکار شیطان،  -3-2-1

‌قَبْلکَِ‌مِنْ‌رَسُولٍ‌ولََا‌نَبیٍِّ‌إِلَّا‌إِذَا‌تَمَنَّى‌(‌22ه‌شما‌نشان‌دادم‌که‌)حج:سوره‌حج‌را‌ب‌22چندبار‌آیه‌[‌41]+‌ وَمَا‌أَرْسَلنَْا‌مِنْ

‌جا‌برسیم‌کند)که‌ما‌باید‌به‌این‌می‌که‌رسول‌که‌در‌آرزوهایی‌دیم‌مگر‌اینما‌رسول‌و‌نبی‌نیاور‌...أَلقْىَ‌الشَّیْطَانُ‌فیِ‌أُمْنِیَّتِهِ

‌کنند.‌‌ی‌میآیند‌اُمنیه‌او‌را‌تمنّ‌بینید‌شیاطین‌می‌(‌میو...‌

ی‌خودش‌را‌‌منیهیک‌موقع‌کسی‌اُ‌]اینجا‌منظور‌یک‌معنای‌دیگری‌است[؛‌منتها‌خود،‌منیه؛‌یعنی‌آرزوهای‌بیاُ[‌42]+

‌‌تمنی‌می ‌یک‌آینده ‌یعنی‌یک‌نفر ‌می‌20کند؛ ‌سال‌بیند‌ساله ‌برای‌هزار ‌تشکیلات‌دینی‌باید ‌قول‌حضرت‌امام: ‌به .

‌برود‌‌جا‌برسم‌و‌بعد‌اُمنیه‌خواهم‌به‌این‌ریزی‌کند!‌یعنی‌بگوید:‌من‌در‌هزار‌سال‌آینده‌می‌اش‌برنامه‌آینده ی‌خودش‌را

ریزی‌‌داشته‌و‌داشته‌روی‌آن‌برنامهای‌‌یک‌امنیه‌‌یعنی‌رسول‌...إِذَا‌تمََنَّىفرماید:‌...‌‌‌‌‌‌میریزی‌بکند.‌‌تمنی‌کند؛‌یعنی‌برنامه

‌جا‌برسد؛‌سازی‌بکند‌تا‌به‌آن‌یلاتکند‌که‌چه‌جوری‌تشک‌کند،‌به‌بلنداها‌دارد‌فکر‌می‌کرده؛‌یعنی‌دارد‌راه‌درست‌می‌می

را‌به‌هم‌بزنند،‌ولی‌د،‌بازی‌او‌های‌او‌را‌به‌هم‌بزنن‌آیند‌که‌آرمان‌بینید‌شیاطین‌می‌بعد‌می‌...أَلقْىَ‌الشَّیطَْانُ‌فیِ‌أُمْنیَِّتِهِ...

‌برد.‌کند‌و‌از‌بین‌می‌را‌نسخ‌می‌خدا‌القاء‌شیطان‌...فَینَْسَخُ‌اللَّهُ‌مَا‌یُلْقیِ‌الشَّیْطَانُ...

‌نمی‌های‌رسول‌ها‌هم‌برنامه‌که‌خیلی‌وقت‌این‌باید‌جمع‌بشود‌با‌این[‌البته‌44-] را‌‌جامعهتوانند‌عوض‌بکنند،‌ولی‌‌را

نجام‌توانند‌حرکتی‌ا‌کنند.‌روی‌نبی‌نمی‌های‌جامعه‌را‌عوض‌می‌ریزی‌اش‌را‌عوض‌بکند.‌برنامه‌برنامه‌کنند‌تا‌تخریب‌می

ساله‌است.‌هر‌کاری‌بکنید‌‌220توانند‌عوض‌بکنند؛‌برای‌همین‌انسان‌‌های‌نبی‌را‌نمی‌ها‌و‌برنامه‌امنیه‌مستقیماً‌بدهند،

‌تغییر‌‌جامعهتوانند‌‌دفشان‌برسند،‌منتها‌شیاطین‌این‌پایین‌میکنند‌تا‌به‌آن‌ه‌ریزی‌می‌بینید‌انبیاء‌دارند‌برنامه‌می را

‌بدهند.

 101آیه  -4
                                                           

‌های اجتماعی از دین      فهم.‌‌2

آید‌خط‌و‌‌می‌؛شود؛‌مثل‌امام‌و‌آقا‌شود‌و‌وارث‌پیغمبر‌می‌توانند‌بخورند!‌و‌یک‌موقع‌کسی‌فقیه‌می‌شوند‌و‌در‌احکام‌تکان‌نمی‌ها‌فقیه‌می‌گاهی‌آدم[‌40]+

ها‌را‌از‌کجای‌فقه‌درآورده!‌‌کند‌که‌این‌جا‌برویم!‌باید‌این‌کار‌را‌بکنیم!‌و‌آدم‌تعجب‌می‌گوید:‌این‌باید‌این‌جوری‌باشد!‌باید‌آن‌کند‌و‌می‌ربط‌کلی‌تعیین‌می

 این‌جوری‌است.‌«‌ورثة‌الانبیاء‌‌العلماء»این‌به‌خاطر‌این‌است‌که‌او‌وارث‌است.‌این‌
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ریزی‌‌ها‌برنامه‌این‌...وَدَّ‌کَثِیر ‌مِنْ‌أَهْلِ‌الکِْتَابِ‌لَوْ‌یَرُدُّونَکُمْ‌مِنْ‌بَعْدِ‌إِیمَانِکمُْ‌کفَُّارًا‌حَسَدًا‌مِنْ‌عِنْدِ‌أَنفُْسِهمِْ(‌101بقره:)[‌42]+

‌ه‌دچار‌بکنند؛‌یعنی‌شما‌را‌از‌ایمان‌برگردانند‌و‌کافرتان‌بکنند.‌دّارند‌شما‌را‌به‌رِکنند‌و‌دوست‌د‌می

-1-4 بعد از فهمیدن حق بودنش آرمانکافر کردن مؤمنان یعنی برگرداندن آنان از  

‌اری!‌اصلاًدست‌برد‌کلمهرا‌بردارند‌تا‌تو‌از‌این‌«‌لا‌اله‌الا‌الله‌و‌محمد‌رسول‌الله»ها‌‌گیر‌پیغمبر‌سر‌این‌نبوده‌که‌این

را‌ربا‌‌های‌شرعی‌فهمم،‌این‌حیله‌با‌این‌چیزی‌که‌من‌از‌دین‌می»گوید:‌‌ها‌این‌نبوده.‌یک‌فقیهی‌مثل‌امام‌می‌مشکل‌آن

‌وَرَسُولِهِ(‌...231که‌گفته‌شده‌کسی‌که‌ربا‌بخورد‌)بقره:‌نای‌«بریزید‌دور! ‌اللَّهِ ‌مِنَ اعلان‌جنگ‌با‌خداست.‌‌...فَأْذَنُوا‌بِحَرْبٍ

‌بار‌زنا‌با‌محارم‌در‌مسجد‌30اگر‌کسی‌ربا‌بخورد‌از‌کسی‌که‌ گیر‌در‌این‌نیست‌که‌الحرام‌انجام‌داده‌باشد‌بدتر‌است!

‌گیر‌در‌این‌ و‌‌نبود،‌گیر‌در‌شکلات‌کلمهشما‌یک‌شکلات‌و‌کبریت‌به‌معامله‌اضافه‌بکنید‌و‌مشکل‌ربا‌را‌حل‌کنید.

‌یک‌ ‌این‌یعنی‌فقیه‌می‌روایت‌صحیح‌السند‌داریم‌که‌عالمهقوطی‌کبریت‌نبود. ‌بریز‌دور! ‌کسی‌که‌گوید‌همه‌آن‌را ؛

گوید‌من‌‌تومان‌بده،‌یا‌می‌120دهم.‌به‌من‌‌گوید‌این‌صد‌تومان‌را‌به‌تو‌قرض‌می‌می‌مثلاًبفهمد‌مشکل‌در‌این‌نبوده‌که‌

ربا‌در‌مکیل‌و‌موزون‌است،‌و‌‌راکهچ‌کند‌‌‌‌‌‌شم!‌)چون‌احکامش‌با‌هم‌فرق‌میفرو‌تومان‌می‌120این‌صد‌تومان‌را‌به‌تو‌

و‌بگویید‌مه‌آن‌را‌این‌طرف‌و‌آن‌طرف‌کنید‌مشکل‌در‌این‌نبوده‌که‌با‌دو‌تا‌کل‌(این‌مکیل‌و‌موزون‌نیست‌و‌پول‌است!

گوید:‌بریزید‌دور!‌گیر‌در‌اسم‌و‌‌گویید‌حیل‌شرعیه‌یک‌عالمه‌روایت‌صحیح‌السند‌دارد،‌می‌درست‌شد!‌وقتی‌به‌امام‌می

کند‌درست‌شد!‌آیا‌گیر‌در‌‌خواند‌و‌فکر‌می‌خواهد‌برود‌نیم‌ساعت‌یک‌غلطی‌بکند،‌دوتا‌کلمه‌می‌ه‌نیست.‌طرف‌میکلم

‌گویند‌زنا‌نکنید!‌حتی‌نزدیک‌آن‌نشوید!‌مشکل‌سر‌این‌یک‌کلمه‌که‌نبود!‌‌که‌مرتب‌می‌این‌کلمه‌بود؟!‌این

این‌کلمات‌را‌روز‌نند،‌گیر‌در‌این‌نیست‌که‌یک‌بک‌تاندچاراینها‌دنبال‌این‌هستند‌که‌شما‌را‌کافر‌بکنند،‌به‌ردّه‌[‌41]+

وَدَّ‌کَثِیر ‌مِنْ‌أَهْلِ‌(‌101)بقره:گوید:‌‌میاینجاست‌که‌ام!‌لذا‌‌من‌مسلمانم‌و‌روزی‌دیگر‌بگویی‌من‌مسیحیو‌بگویی‌بگویی‌

‌یَرُدُّونکَمُْاند‌...‌از‌اهل‌کتاب‌پای‌شما‌نشسته‌کثیری‌ی‌‌‌‌‌‌یک‌عده‌...الکِْتاَبِ ‌إِیمَانِکمُْ‌کُفَّارًا‌لَوْ ‌بَعْدِ که‌شما‌را‌کفار‌کنند؛‌‌...مِنْ

‌کَانُوا‌عَاهَدُوا‌اللَّهَ‌(12)احزاب:‌اید،‌به‌همان‌که‌‌هایی‌که‌تصویر‌کرده‌اید،‌به‌همان‌آرمان‌یعنی‌به‌همان‌راهی‌که‌رفته وَلقََدْ

‌لَا‌یُوَلُّونَ ‌قَبْلُ ‌مَا‌تَبَیَّنَ‌بقره(‌...‌101پشت‌کنید.‌)‌بسته‌بود‌پشت‌نکنید،‌عهد‌‌...مِنْ ‌بَعْدِ ‌مِنْ ‌أَنفُْسِهمِْ ‌عنِْدِ کفَُّارًا‌حَسَدًا‌مِنْ

خواهد‌که‌به‌‌ند،‌میک‌حق‌است!‌خوب‌طبیعی‌است‌که‌هر‌که‌فکر‌می‌]این‌راه‌ناحق[،‌کند‌که‌فکر‌می‌نه‌این‌...لَهمُُ‌الْحَقُّ

‌این‌این]نکته‌اینجاست‌که[‌ولی‌‌حق‌دعوت‌بکند؛ ‌بعد‌از ‌این‌‌دانند‌حق‌چیست،‌میکه‌‌ها د‌که‌طرح‌ندان‌که‌می‌بعد‌از

‌اینندان‌چیست‌و‌می ‌بعد‌از ‌و ‌ی‌‌‌‌‌‌بعد‌از‌همه‌‌د‌بحث‌پیغمبر‌آخرالزمان‌چیست،ندان‌که‌می‌د‌که‌پیغمبر‌آخرالزمان‌آمده

 خواهند‌شما‌را‌کافر‌کنند.‌ها‌این‌اهل‌کتاب‌می‌این

-2-4 ها       ه آنشناخته شدن منافقین در جامعه با عفو و صفح نسبت ب 

های‌تاکتیکی‌‌مائده‌هم‌گفتم‌که‌ما‌در‌دین‌یکسری‌عفو‌و‌صفح‌ی‌‌‌‌‌‌در‌سوره‌...فاَعفُْوا‌وَاصْفَحُوا‌حَتَّى‌یَأْتیَِ‌اللَّهُ‌بِأَمْرِهِ[‌...20-]

‌فضاهای‌باز‌خیلی‌مهم‌است.ها‌خودشان‌را‌نشان‌ب‌داریم؛‌یعنی‌بگذارید‌یک‌خرده‌فضا‌باز‌بشود‌تا‌آدم یت‌موقع‌1دهند.

                                                           
دهد!‌شما‌آدم‌‌را‌باز‌بگذارند‌مثل‌خیلی‌از‌مجالس‌دنیا‌و‌آن‌را‌شبیه‌جعبه‌سیاه‌نکنند‌تا‌معلوم‌نشود‌چه‌کسی‌به‌چه‌چیزی‌دارد‌رأی‌میمجلس‌‌[20]+.‌1

دانید‌چه‌کسی‌به‌برجام‌رأی‌داده‌و‌چه‌کسی‌نداده؟!‌این‌حق‌طبیعی‌یک‌‌دهد!‌شما‌می‌شود‌چه‌کسی‌به‌چه‌چیزی‌رأی‌می‌فرستی‌مجلس‌و‌معلوم‌نمی‌می
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فَبمَِا‌نقَْضِهمِْ‌(‌13ی‌مائده‌دارد:‌)مائده:‌‌‌‌‌‌شان‌بدهند.‌در‌سورهها‌خودشان‌را‌ن‌دادن‌و‌فضا‌دادن؛‌یعنی‌عفو‌و‌صفحی‌که‌آدم

‌الکَْلِمَ‌عَنْ‌مَوَاضِعِهِ‌وَنَسُوا‌حَظًّا‌مِمَّا‌ذُ ‌یُحَرِّفُونَ ‌قاَسِیَةً ‌لَعنََّاهُمْ‌وَجَعَلْنَا‌قُلُوبَهُمْ ‌عَلَى‌خَائِنَةٍ‌کِّرُومیِثَاقَهُمْ ‌تَطَّلِعُ ‌وَلَا‌تَزَالُ ‌مِّنْهمُْا‌بِهِ

‌وَ‌عْفُٱفَـ‌مِّنْهُمْ‌قَلِیلًا‌إلَِّا ‌کارهایی‌که‌می‌3...صْفحَْٱعَنْهُمْ ‌آرمان‌عوض‌‌یکی‌از ‌و ‌راه ‌دارند ‌کسانی‌که ‌نفاق‌و ‌با ‌کرد شود

‌که‌شعور‌ملت‌یک‌مقدار‌بالا‌بیاید.‌‌ها‌فضا‌داد‌و‌چرا؟‌برای‌این‌کنند،‌این‌که‌تا‌حدی‌به‌آن‌می

‌تَطَّلِعُ‌.(‌..13که‌)مائده:‌اطر‌اینیکی‌از‌بهترین‌تدبیرهایی‌که‌حضرت‌آقا‌کردند‌سر‌همین‌برجام‌بود.‌به‌خ[‌22]+ ولََا‌تَزَالُ

و‌‌...ولََتَعْرفَِنَّهمُْ‌فیِ‌لَحْنِ‌القَْوْلِ...‌(30)محمد:‌کنند‌‌که‌یک‌عده‌دارند‌خیانت‌می‌بینی‌تو‌همواره‌داری‌می‌...عَلىَ‌خَائِنَةٍ‌مِنْهمُْ

‌می‌تویِ ‌گفتارشان ‌لحن ‌از ‌آن‌پیغمبر ‌که ‌می‌فهمی ‌دارند ‌چه ‌نمی‌ها ‌که ‌مردم ‌ولی ‌خائن‌گویند، ‌خائن‌‌فهمند ‌غیر و

پس‌این‌عفو‌و‌صفح‌به‌این‌معنا‌‌ضا‌یک‌حدی‌جداسازی‌را‌انجام‌بدهد.کیستند.‌این‌فضا‌باید‌داده‌بشود‌تا‌خود‌این‌ف

‌دارند‌خیانت‌می ‌دارند‌می‌نیست‌که‌یک‌عده ‌مگر‌چه‌کار ‌خیانت‌کنند! ‌بگذار ‌ببخش‌و ‌تو ‌دارند‌خیانت‌‌کنند، کنند؟

بر‌تو‌از‌لحن‌قول‌کنند،‌ای‌پیغم‌در‌قرآن‌این‌است‌که‌یک‌عده‌دارند‌خیانت‌می‌عفو‌و‌صفحکنند‌دیگر!‌بلکه‌معنی‌‌می

‌بِأَمْرِهِ...‌(101ولی‌)بقره:‌فهمی،‌‌می ‌اللَّهُ ‌حَتَّى‌یَأْتیَِ ‌وَاصفَْحُوا ‌فَاعفُْوا جلو‌‌ها‌جلو‌بیاید،‌جلو‌بیاید،‌‌عفو‌و‌صفح‌کن‌تا‌این...

‌د‌بفهمد.که‌جامعه‌بای‌بیاید‌تا‌مردم‌بفهمند؛‌به‌دلیل‌این

تو‌با‌‌...جَاهِدِ‌الْکفَُّارَ‌وَالْمنَُافقِِینَ‌وَاغْلُظْ‌عَلَیْهمِْ(...33گوید:‌)توبه:‌ردیم‌که‌خدا‌به‌پیغمبر‌میاین‌را‌مفصل‌بحث‌ک‌[‌قبلا24ً]

چه‌معنی‌«‌همِْوَاغْلُظْ‌عَلَیْ‌الْمُنَافقِِینَ‌...‌جَاهِدِ»کفار‌و‌منافقین‌با‌غلظت‌بجنگ!‌جنگ‌با‌کفارش‌که‌معلوم‌است،‌ولی‌این‌

‌می ‌تاریخی‌آن‌چیست؟ ‌شواهد ‌منافقین‌گفته؟ ‌چیزی‌به ‌پیغمبر ‌آیا ‌با‌‌دارد؟ بینیم‌هیچ‌شاهدی‌برای‌غلظت‌پیغمبر

این‌است‌که‌شما‌بتوانی‌یک‌کاری‌بکنی‌که‌طرف‌جلو‌بیاید،‌جلو‌بیاید‌و‌معلوم‌غلظت‌نسبت‌به‌منافقین‌منافقین‌نیست.‌

‌(13)مائده:‌گوید‌‌غلظت‌پیغمبر‌بوده؛‌لذا‌می‌ها‌هستند‌و‌این‌دستکاری‌بکنند،‌اینها‌را‌‌خواهند‌آرمان‌شود‌کسانی‌که‌می

‌...وَلَا‌تَزَالُ‌تَطَّلِعُ‌عَلىَ‌خَائِنَةٍ‌مِنْهمُْ‌إِلَّا‌قَلِیلًا‌مِنْهُمْ‌فاَعْفُ‌عَنْهمُْ‌وَاصْفحَْ...

شما‌دوست‌ندارید‌خدا‌‌...ولَْیَصفَْحُوا‌أَلَا‌تُحِبُّونَ‌أَنْ‌یَغفِْرَ‌اللَّهُ‌لَکمُْولَْیَعفُْوا‌...‌(22)نور:‌گوید:‌‌می‌]اینچنین[‌قرآن‌[‌گاهی22]+

‌بِالْإِیمَانِ‌ومََنْ...؛‌(101-101)بقره:‌گوید:‌‌قرآن‌می‌]نیز[‌گاهی‌لی[ورا‌ببخشد؟‌پس‌شما‌هم‌ببخشید!‌] ‌الکْفُْرَ ‌......*‌یَتَبَدَّلِ

کنند،‌ای‌پیغمبر‌بیا‌عفو‌و‌صفح‌کن‌تا‌امر‌‌ها‌را‌عوض‌می‌وقتی‌یک‌عده‌دارند‌آرمان‌...هُ‌بِأَمْرِهِفَاعفُْوا‌وَاصفَْحُوا‌حَتَّى‌یَأْتیَِ‌اللَّ

‌؛قَدِیر ‌شیَْءٍ‌کُلِّعَلىَ‌‌للَّهَٱإِنَّ‌...‌ها‌را‌بگیری!‌خدا‌برسد!‌و‌معلوم‌شود‌که‌کجا‌باید‌خفت‌این

 110آیه  -5

‌‌؛الزَّکَاةَ‌وَمَا‌تقَُدِّمُوا‌لِأَنفُْسکُِمْ‌مِنْ‌خَیْرٍ‌تَجِدُوهُ‌عِنْدَ‌اللَّهِ‌إِنَّ‌اللَّهَ‌بِمَا‌تَعْمَلُونَ‌بَصِیر وَأقَیِمُوا‌الصَّلَاةَ‌وَآتُوا‌(:‌110بقره:)[‌21-]‌

-1-5 اقامه نماز و ایتاء زکات؛ دو شاخصه اصلی سلوک 

                                                                                                                                                                                           
که‌‌اش‌به‌چه‌رأی‌داده‌تا‌نوبت‌بعد‌بداند‌چه‌کسی‌را‌انتخاب‌کند.‌در‌قانون‌اساسی‌آمده‌که‌مجلس‌جلسه‌محرمانه‌ندارد،‌مگر‌این‌لت‌است‌که‌بداند‌نمایندهم

 شود.‌خیلی‌خاص‌و‌ویژه‌باشد‌و‌بعد‌هم‌باید‌جلسات‌مجلس‌به‌صورت‌زنده‌از‌رادیو‌پخش‌بشود‌و‌البته‌پخش‌هم‌می

اش‌و‌معناى‌‌[‌کلمات‌خدا‌را‌از‌جایگاه‌اصلى‌هایشان‌را‌بسیار‌سخت‌گردانیدیم،‌]تا‌جایى‌که‌به‌سبب‌پیمان‌شکستنشان‌لعنت‌کردیم،‌و‌دلپس‌آنان‌را‌‌.‌3

[،‌و‌همواره‌از‌[‌که‌به‌وسیله‌آن‌پند‌داده‌شدند،‌از‌یاد‌بردند‌]و‌نادیده‌گرفتند‌دهند،‌و‌بخشى‌از‌آنچه‌را‌]از‌معارف‌و‌احکام‌تورات‌واقعى‌اش‌تغییر‌مى‌حقیقى

 …[‌روى‌گردان‌شوى‌پس‌]تا‌نزول‌حکم‌جهاد[‌از‌آنان‌درگذر‌و‌]از‌مجازاتشان‌اعمال‌خائنانه‌آنان‌جز‌اندکى‌از‌ایشان‌]که‌وفادار‌به‌پیمان‌خدایند[‌آگاه‌مى
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‌(22)مائده:‌ی‌مائده‌‌‌‌‌‌زکات‌ذیل‌آیات‌سوره‌نماز‌و‌ایتاء‌ی‌‌‌‌‌‌صلات‌و‌ایتاء‌زکات‌هم‌کد‌حاکمیتی‌است.‌بحث‌اقامه‌ی‌‌‌‌‌‌این‌اقامه

‌رَاکِعُونَ ‌وَهُمْ ‌الزَّکَاةَ ‌وَیُؤْتُونَ ‌الصَّلَاةَ ‌یقُِیمُونَ ‌الرَّاکِعِینَ‌(43)بقره:‌ی‌‌‌‌‌‌‌و‌ذیل‌آیه‌؛الَّذِینَ ‌وَارْکَعُوا‌مَعَ ‌وَآتُوا‌الزَّکَاةَ ؛‌وَأقَِیمُوا‌الصَّلَاةَ

الَّذِینَ‌إِنْ‌(41)حج:‌که‌دارد‌است.‌ایننماز‌‌ی‌‌‌‌‌‌اقامهنماز‌خواندن‌نیست‌بلکه‌بحث‌‌ها‌کدهای‌حاکمیتی‌است.‌این‌‌آمده‌است.

‌الصَّلَاةَ ‌أقََامُوا ‌الْأَرضِْ ‌فیِ ‌می‌]وقتی[‌کسانی‌که‌...مکََّنَّاهمُْ ‌اقامه‌می‌مکنت‌پیدا ‌بحث‌‌کنند‌در‌زمین‌نماز ‌با‌‌نمازکنند. را

‌باید‌ترکیب‌کنیم.‌قبلهبحث‌

‌ی‌‌‌‌‌‌اصلی‌است‌که‌اگر‌هم‌کسی‌بخواهد‌کار‌سلوکی‌بکند‌و‌از‌همه‌ی‌‌‌‌‌‌به‌عنوان‌دو‌شاخصهایتاء‌زکات‌و‌اقامه‌الصلوه‌[‌23-]

روی‌نمازش‌متمرکز‌بشود‌و‌بعد‌هم‌روی‌حرکت‌اجتماعی‌خودش؛‌‌دستورات‌یک‌چیزی‌را‌بخواهد‌انتخاب‌کند،‌باید‌اولاً

.‌اگر‌کسی‌توانست‌روی‌این‌دو‌تا‌تمرکز‌ویژه‌بکند،‌یک‌کار‌لقیجه‌الخَوو‌وجه‌اللهی‌یعنی‌کمک‌به‌محرومین‌که‌بشود‌

‌.است‌سلوکی‌جدی‌روی‌خودش‌کرده

-2-5 افزار دین      معاد؛ نرم 

کنی،‌حواست‌باشد‌که‌یک‌قیامتی‌هست‌و‌‌افزار‌دین‌است‌که‌آقا‌این‌کارهایی‌که‌تو‌می‌‌‌‌‌‌که‌نرم‌معاد‌ی‌‌‌‌‌‌مسئله[‌23]+

‌مفصلاً‌میداری‌برای‌یک‌جایی‌کار‌ ‌را ‌برای‌همین‌قرآن‌بحث‌معاد ‌می‌کنی؛ ‌بهشت‌هم‌یک‌‌جلوی‌چشم‌شما گذارد.

‌های‌در‌این‌دنیا‌دارد.‌‌شباهت

‌...وَنَزعَْنَا‌مَا‌فیِ‌صُدُورِهمِْ‌مِنْ‌غِلٍّ‌إِخْوَانًا‌(43)حجر:‌گوید:‌‌کند،‌می‌ها‌صحبت‌می‌ی‌اخوت‌‌‌‌‌‌پدیده‌ی‌‌‌‌‌‌که‌قرآن‌درباره‌این[‌21-]

ها‌سر‌یک‌میز‌مقابل‌هم‌‌و‌آن‌؛عَلىَ‌سُرُرٍ‌مُتَقَابِلِینَ...‌داریم‌مؤمنین‌و‌مؤمنات‌برمی‌ی‌‌‌‌‌‌ما‌در‌بهشت‌کینه‌و‌حسد‌را‌از‌سینه

ای‌را‌‌،‌این‌طرف‌نشسته‌و‌یک‌صحنهولی‌این‌تقابل‌بهشتی‌است.‌ممکن‌است‌دو‌صحنه‌ببینند‌این‌اند.‌تقابل‌دارند‌نشسته

ولی‌این‌تقابل‌‌‌بیند‌و‌حتی‌ممکن‌است‌با‌هم‌تقابل‌پیدا‌بکنند،‌دیگری‌را‌می‌ی‌‌‌‌‌‌و‌صحنه‌نشستهبیند‌و‌او‌طرف‌دیگر‌‌می

ولََا‌تَجْعَلْ‌(‌...10ی‌حشر‌دارد:‌)حشر:‌‌‌‌‌‌برای‌همین‌در‌سوره‌؛‌ها‌تقابل‌دارند‌ولی‌کینه‌و‌حسد‌ندارند‌بهشتی‌است.‌بهشتی

‌آمَنُوا ‌از‌دل‌ما‌نسبت‌به‌مؤمنین‌بیرون‌ببر!خ‌‌؛...فِی‌قُلُوبِنَا‌غِلًّا‌لِلَّذِینَ این‌‌پس‌تقابل‌آری!‌کینه‌نه!‌دایا‌کینه‌و‌حسد‌را

‌بعد‌هم‌حواسمان‌باشد‌که‌یک‌بهشتی‌در‌آخرت‌هست‌که‌‌از‌ما‌می‌شود‌بهشتی.‌‌‌‌‌‌می خواهند‌که‌بهشتی‌زندگی‌کنیم.

‌کند.‌‌آن‌صحبت‌می‌ی‌‌‌‌‌‌افزاری‌است‌مرتب‌دارد‌درباره‌نرم

  111آیه  -6

‌؛‌نْ‌کُنْتُمْ‌صَادِقِینَوقَاَلُوا‌لَنْ‌یَدْخُلَ‌الْجَنَّةَ‌إِلَّا‌مَنْ‌کَانَ‌هُودًا‌أَوْ‌نَصاَرَى‌تِلکَْ‌أَمَانِیُّهمُْ‌قُلْ‌هَاتُوا‌بُرْهَانکَُمْ‌إِ‌(111)بقره:

-1-1 منطق تفریق؛ پذیرش خود و نفی دیگران 

ها‌و‌مشرکین،‌‌روایت‌دارد‌حرف‌ثنویعرض‌کردیم،‌حرف‌یهود‌و‌نصارا‌چیست؟‌حتی‌در‌‌که‌قبلاًمنطق‌تفریق‌‌[‌در21]+

ظاهرش‌این‌است‌که‌انگار‌‌‌را‌هم‌ببینید،‌120و‌‌‌111.‌آیات«اند‌ما‌برحقیم‌و‌بقیه‌بر‌باطل»ها‌این‌است‌که‌‌حرف‌این

‌گوید:‌خود‌راجع‌به‌خود‌یهود‌و‌نصارا‌می‌‌113ی‌‌‌‌‌‌گویند‌بیایید‌به‌ما‌بپیوندید،‌در‌صورتی‌که‌آیه‌یهود‌و‌نصارا‌دارند‌می
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‌)بقره‌این ‌قبول‌ندارند! ‌را ‌همدیگر ‌113ها ‌عَلىَ‌( ‌الْیَهُودُ ‌النَّصاَرَى‌لیَْسَتِ ‌وَقاَلَتِ ‌النَّصاَرَى‌عَلَى‌شَیْءٍ ‌لَیْسَتِ ‌الْیَهُودُ وَقاَلَتِ

‌...شیَءٍْ

کدام‌همدیگر‌را‌قبول‌‌یهود‌و‌نصار‌هیچ‌نداریم!‌ل‌داریم‌و‌چه‌کسی‌را‌قبولبحث‌این‌است‌که‌ما‌چه‌کسی‌را‌قبو[‌11]+

مائده‌در‌‌ی‌‌‌‌‌‌که‌زیر‌بار‌کس‌دیگر‌نرویم!‌در‌سوره‌کنیم،‌برای‌چه؟‌برای‌این‌آنقدر‌از‌یک‌نفر‌تعریف‌می‌حتی‌گاهی‌‌‌ندارند،

رویم؛‌مثل‌کسانی‌‌یغمبر‌نمیکه‌بگویند‌ما‌زیر‌بار‌پ‌گذاشتند،‌برای‌این‌مایه‌می‌السلام‌‌‌‌‌‌علیه،‌آنقدر‌روی‌حضرت‌عیسیطرح‌غلو

لذا‌‌‌کنند‌که‌زیر‌بار‌حضرت‌آقا‌نروند؛‌کردند.‌یک‌جوری‌از‌امام‌تعریف‌می‌ای‌خیلی‌از‌امام‌تعریف‌می‌که‌در‌یک‌دوره

‌بحث‌سیاسی‌است؛‌اصلاً‌غلوهای‌‌خیلی‌از‌بحث ‌که‌طرح‌غلو‌‌کلامی‌نیست، ‌آیات‌مائده‌روی‌همین‌مبناست‌آنجا در

‌.‌...لَا‌تَغْلُوا‌فیِ‌دِینِکمُْ...‌(33)مائده:فرماید:‌‌‌‌‌‌‌می

گفته:‌‌می‌‌یکی‌گفته؛‌هم‌این‌را‌به‌یک‌ادبیاتی‌میگاهی‌حرف‌ما‌هم‌همین‌است‌که‌ما‌آری!‌بقیه‌نه!‌و‌هر‌کسی‌[‌13-]

گوید.‌یکی‌از‌پیغمبر‌‌یکی‌از‌تثلیث‌می‌1...إِنَّ‌اللَّهَ‌هُوَ‌المَْسِیحُ‌ابْنُ‌مَرْیمََ...(13)مائده:‌دا‌رفته‌توی‌حضرت‌عیسی‌و‌مانده!‌خ

‌‌‌دهد.‌یکی‌هم‌مثل‌ما!‌وام‌فضیلت‌میاق‌ی‌‌‌‌‌‌کند.‌یکی‌خودش‌را‌بر‌همه‌خودش‌تعریف‌می

-2-1 ایمان و عمل صالح، عوامل فضیلت 

‌...لَا‌أَمَانِیِّ‌أَهْلِ‌الکِْتاَبِلَیْسَ‌بِأَمَانِیِّکُمْ‌وَ(‌123گوید:‌)نساء:‌نساء‌می‌123ی‌‌‌‌‌‌‌ای‌دارد.‌آیه‌ها‌یک‌قاعده‌در‌صورتی‌که‌این[‌14]

‌بِهِو‌آرزوهای‌شما‌و‌اهل‌کتاب‌نیست؛‌...‌به‌اُمنیه ‌سُوءًا‌یُجْزَ ‌یَعْمَلْ شود‌‌دهد،‌مجازات‌می‌بد‌انجام‌میکسی‌که‌کار‌‌...مَنْ

‌نَصِیرً... ‌وَلَا ‌وَلِیًّا ‌اللَّهِ ‌دُونِ ‌مِنْ ‌لَهُ ‌یَجِدْ ‌‌‌؛ولََا ‌اصل‌او‌دیگر‌خدا ‌ندارد. ‌نساء)ین‌است‌که‌هوایش‌را ‌مِنَ‌»‌(124: ‌یَعْمَلْ وَمَنْ

صالح؛‌یعنی‌راه‌و‌عمل‌ایمان‌به‌کلی‌است‌که‌ایمان‌به‌خدا‌و‌‌ی‌‌‌‌‌‌و‌این‌یک‌قاعده«‌الصَّالِحَاتِ‌مِنْ‌ذکََرٍ‌أَوْ‌أُنْثَى‌وَهُوَ‌مُؤْمِن 

‌حسن‌فعلی‌و‌حسن‌فاعلی؛‌فاعل‌درست،‌عملش‌هم‌درست.

 لحمقام احسان؛ کمال ایمان و عمل صا -1-2-1

‌وَجْهَهُ‌(‌112گوید:‌)بقره:‌را‌می«‌آمنوا‌و‌عملوا‌الصالحات»یک‌حالت‌برتر‌همین‌‌بقره‌112ی‌‌‌‌‌‌در‌آیه[‌12]+ ‌أَسْلَمَ بَلىَ‌مَنْ

‌مُحْسِن  ‌وَهُوَ ‌یَحْزَنُونَ‌لِلَّهِ ‌همُْ ‌وَلَا ‌عَلَیْهِمْ ‌خَوْفٌ ‌وَلَا ‌رَبِّهِ ‌عِنْدَ ‌أَجْرُهُ ‌فَلَهُ ‌وَجْهَهُ»؛ ‌یعنی‌یعنی‌‌‌؛«أَسْلمََ صورت‌به‌خاک‌بمالد؛

‌...وَهُوَ‌مُحْسِن ...‌ه‌است.داافتی‌اعضا‌و‌جوارح‌به‌خاک‌‌‌‌‌‌‌افتد‌یعنی‌دیگر‌همه‌‌‌‌‌‌گویند‌صورت‌به‌خاک‌می‌‌‌‌‌‌وقتی‌می‌خاکساری؛

ه‌اء‌اللهی‌است‌که‌ننیست.‌این‌خیلی‌بالاتر‌است‌و‌در‌حد‌اولی‌«عملوا‌الصالحات»در‌حالی‌که‌محسن‌باشد‌و‌این‌دیگر‌

)یونس:‌...‌اند:‌ولََا‌خَوْفٌ‌عَلَیْهِمْ‌ولََا‌همُْ‌یَحْزَنُونَ...بلکه‌در‌این‌دنیا‌هم‌‌...‌اندولََا‌خَوْفٌ‌عَلَیْهمِْ‌وَلَا‌همُْ‌یَحْزَنُونَ...فقط‌در‌بهشت‌

‌یَحْزَنُونَ‌(12 ‌وَلَا‌هُمْ ‌عَلَیْهمِْ ‌لَا‌خَوْفٌ ‌اللَّهِ ‌أَوْلِیَاءَ های‌‌زنی‌دارند‌)حتی‌در‌دنیا(.‌آدمخوفی‌دارند‌و‌نه‌ح؛‌اولیاء‌الله‌نه‌ألََا‌إِنَّ

‌راضی‌هستند.‌تسلیمی‌هستند؛

،‌1آشیخ‌محمدتقی‌بافقی‌که‌زیر‌پای‌آشیخ‌عبدالکریم‌حائری‌در‌قم‌دفن‌است،‌موقعی‌که‌در‌شهر‌ری‌تبعید‌بود[ 66-]

تعریف‌‌خدا‌رفته‌بود‌عیادت‌ایشان،‌هایش‌از‌کار‌افتاده‌بود.‌یکی‌از‌اولیای‌‌ایشان‌دو‌تا‌سکته‌روی‌هم‌کرده‌بود‌و‌دست

                                                           
 ،‌ضمیر‌فصل‌است؛‌یعنی‌خدا‌آمده‌توی‌این‌مصداق‌تجلی‌کرده‌و‌همین‌جا‌ایستاده.«هو.‌»‌1

 نگذاشت‌خانم‌رضاخان‌با‌آن‌وضع‌وارد‌حرم‌بشود.‌که‌.‌به‌خاطر‌این‌1
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های‌‌الحمدلله‌دیگر‌خدا‌ناز‌دست‌ما‌را‌هم‌کشیده‌و‌به‌دست"گفت:‌‌"حال‌شما‌چه‌جوری‌است؟"کرد‌که‌پرسیدم:‌‌می

دستانش‌از‌کار‌افتاده‌و‌غذا‌‌یعنی‌این‌آدم‌که‌فلج‌شده،‌‌"گذارند.‌کار‌نکنید!‌غذا‌دهانم‌می‌من‌مرخصی‌داده‌و‌گفته‌شما

‌رضاست‌در‌حال‌تسلیم‌گذارند،‌‌‌‌‌‌دهانش‌می ‌روحیهو ‌چنین‌]آدمی‌که‌یک‌چنین[ ‌کرده‌‌ای‌. ‌اعتماد‌پیدا ‌اینقدر دارد‌و

‌این‌آدم‌می‌است، ‌افسردگی‌دارد؟! ‌مُحْسِن »شود‌‌آیا ‌وَهُوَ ‌لِلَّهِ ‌وَجْهَهُ ‌أَسْلمََ ‌بَلىَ‌مَنْ گیرد،‌‌حالا‌ما‌یک‌کمرمان‌درد‌می«.

‌دهیم.‌‌همه‌زمین‌و‌زمان‌هم‌فحش‌می‌دوزیم‌و‌به‌زمین‌و‌زمان‌را‌به‌هم‌می

 تعریف مقام احسان -1-2-1-1

‌کسی‌‌قتی‌میو‌[]قرآن[30-] ‌بگوید ‌گفته‌یعنی‌رتبه‌است،‌محسنخواهد ‌برای‌همین‌است‌که اند‌‌اش‌خیلی‌بالاست.

اند‌‌از‌پیغمبر‌پرسیدند:‌مقام‌احسان‌چیست؟‌گفته‌«.مقام‌احسان»تعریف‌شده‌به‌نام‌‌(متخذ‌از‌روایات)مقامی‌در‌عرفان‌

‌بینی.‌می‌]او‌را[‌؛‌خدا‌را‌عبادت‌کنی‌گویا‌که‌داری«تعبد‌الله‌کأنک‌تراه»

 احسان در دو بخش وجه الله و وجه الخلَقی -1-2-1-2

به‌‌.[کند‌‌‌‌‌‌در‌بعد‌اجتماعی‌و‌هم‌در‌بعد‌فردی‌]تعریف‌میاحسان‌را‌هم‌های‌مختلف‌دارد؛‌‌رآن‌از‌محسن‌برشق[‌31-]

حالا‌محسنین‌چه‌در‌بحث‌اجتماعی‌آن،‌چه‌در‌بحث‌فردی‌[‌33-]گویند.‌‌می‌محسندر‌این‌دو‌بعد،‌های‌خیلی‌ویژه‌‌آدم

‌آخِذِینَ‌مَا‌آتَاهمُْ‌رَبُّهمُْ‌إِنَّهمُْ‌کَانُوا‌*‌إِنَّ‌المُْتَّقِینَ‌فیِ‌جَنَّاتٍ‌وعَُیُونٍ‌(12-11)ذاریات:‌بع‌مواردی‌است.‌در‌این‌آیه‌دارد:‌آن‌تا

«‌واو»بودند.‌دقت‌کنید‌که‌مابین‌دو‌آیه‌‌محسنینمتقینی‌که‌در‌جنات‌هستند،‌قبل‌از‌این‌در‌دنیا‌؛‌قَبْلَ‌ذَلِکَ‌مُحْسنِِینَ

‌مَا‌یَهْجَعُونَ‌(13-11:‌کند‌)ذاریات‌یندارد‌و‌دارد‌محسنین‌را‌تعریف‌م ‌اللَّیْلِ ‌یسَْتَغفِْرُونَ*‌‌کَانُوا‌قَلیِلًا‌مِنَ ‌همُْ ‌‌؛«وَباِلْأَسْحاَرِ

‌می‌،محسنین ‌شب‌را ‌این‌‌کمی‌از ‌بودند. ‌سحرگاهان‌اهل‌استغفار ‌در ‌و ‌اللهیخوابیدند ‌وجه ‌)بخشِ ‌ذاریات. وَفیِ‌‌(11:

ها‌وقت‌و‌‌هم‌اینوجه‌الخلقی‌.‌به‌لحاظ‌است‌اموالشان‌حقی‌برای‌سائل‌و‌محروم‌بوده‌؛‌و‌درأَمْوَالِهمِْ‌حَقٌّ‌لِلسَّائِلِ‌وَالْمَحْرُومِ

‌.است‌شان‌وقت‌برای‌سائل‌و‌محروم‌جا‌داشته‌های‌زندگی‌در‌وقتگذاشتند.‌‌هزینه‌می

‌وَالْمَحْرُومِ»اند‌منظور‌این‌آیه‌زکات‌واجب‌نیست.‌‌ذیل‌این‌آیه‌هم‌گفته[‌34]+ ‌لِلسَّائِلِ ‌گذاشته،‌؛‌یعنی‌طرف‌وقت«حَقٌّ

ه‌پاکار‌محرومین‌و‌ارتباط‌ام‌برای‌محرومین‌است.‌خودش‌افتاد‌درصد‌دارائی‌20درصد‌یا‌‌10من‌‌هزینه‌گذاشته‌که‌مثلاً

‌باید‌ ‌هم‌با‌سائلی‌که‌دستش‌دراز‌است‌و‌هم‌محرومی‌که‌دستش‌دراز‌نیست‌و‌شما و‌آمد‌و‌رفت‌با‌سائل‌و‌محروم.

‌آدم‌می‌می ‌گاهی‌نیازمند‌سائل‌است‌و ‌نیازمند‌است. ‌او ‌نداشته‌‌فهمیدی‌که ‌اگر ‌که ‌همه ‌گاهی‌سائل‌نیست! فهمد‌و

‌فهمیدی!‌ند!‌ولی‌شما‌باید‌میگذار‌باشند،‌آبرویشان‌را‌وسط‌نمی

یری‌ربیون‌کث‌...وکََأَیِّنْ‌مِنْ‌نَبیٍِّ‌قَاتَلَ‌مَعَهُ‌رِبِّیُّونَ‌کثَِیر (‌141عمران:‌‌‌‌‌‌)آلآل‌عمران،‌داریم:‌‌ی‌‌‌‌‌‌سورههمین‌بحث،‌دردر‌[‌32]+

‌ ‌هستند ‌رب ‌به ‌منسوب ‌که ‌...هستند ‌اللَّهِ ‌سَبِیلِ ‌فیِ ‌أصََابَهُمْ ‌لِمَا ‌وَهَنُوا ‌اسْتَکَانُوافَمَا ‌وَمَا ‌ضَعفُُوا ‌مقابل‌‌این‌...وَمَا ‌در ها

‌‌آسیب ‌که ‌نمیهایی ‌ناتوان ‌و ‌سست ‌رها‌دیدند، ‌‌نمی‌شوند، ‌...کنند. ‌الصَّابِرِینَوَاللَّهُ ‌یُحِبُّ ‌دارد.؛ ‌دوست ‌را ‌صابران ‌خدا

؛‌ذُنُوبنََا‌وَإِسْرَافنََا‌فیِ‌أَمْرِنَا‌وَثَبِّتْ‌أقَْدَامنََا‌وَانْصُرْنَا‌عَلىَ‌الْقَوْمِ‌الکَْافِرِینَ‌وَمَا‌کَانَ‌قَوْلَهُمْ‌إلَِّا‌أَنْ‌قاَلُوا‌رَبَّنَا‌اغفِْرْ‌لنََا(‌143عمران:‌‌‌‌‌‌)آل

‌در‌این ‌را ‌پای‌ما ‌می‌رویم‌محکم‌بکن.‌راهی‌که‌داریم‌می‌حرفشان‌این‌است‌که‌خدایا! ‌‌بعد‌خدا (‌141عمران:‌‌‌‌‌‌)آلگوید:
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‌الدُّنیَْا ‌ثَوَابَ ‌اللَّهُ ‌الْمُحْسِنِینَ‌فَآتَاهمُُ ‌یُحِبُّ ‌وَاللَّهُ ‌الْآخِرَةِ ‌ثَوَابِ های‌خوب‌آخرتی‌‌دهیم‌و‌بهره‌های‌دنیایی‌می‌؛‌ما‌بهرهوَحُسْنَ

‌هستند.‌‌محسنینها‌‌دهیم.‌معلوم‌است‌که‌این‌هم‌می

را‌در‌برش‌اجتماعی‌‌محسنشود‌سوره‌ذاریات‌و‌گاهی‌‌کنیم‌می‌را‌در‌برش‌عرفانی‌فردی‌نگاه‌می‌محسنگاهی‌[‌33-]

اند‌و‌‌کنند.‌محکم‌ایستاده‌شوند،‌نه‌ول‌می‌اند‌که‌نه‌سست‌می‌بینی‌مردانه‌ایستاده‌می‌کنی،‌‌آرمانی‌انقلابی‌خودش‌نگاه‌می

های‌عادی‌که‌در‌جامعه‌هستند.‌‌شوند‌آدم‌و‌بقیه‌می‌محسنشوند‌‌ها‌می‌کنند.‌این‌ریزی‌می‌کنند،‌برنامه‌دارند‌حرکت‌می

‌ثَوَابَ‌»دهد‌‌ها‌می‌های‌دنیایی‌هم‌به‌این‌دهد‌و‌بهره‌های‌آخرتی‌را‌می‌حسنین‌بهترین‌ثوابکه‌خدا‌به‌این‌م ‌اللَّهُ فَآتَاهمُُ

‌«الدُّنْیاَ‌وَحُسْنَ‌ثَوَابِ‌الْآخِرَةِ

 حکمت و علم الهی؛ ثمرات احسان -1-2-1-3

دهد.‌اگر‌اهل‌این‌کارها‌‌ها‌حکمت‌و‌علم‌می‌و‌خدا‌به‌این‌محسنینشوند‌‌این‌جوری‌هستند‌می‌کسانی‌که‌مجموعاً[‌32-]

‌نگاه‌بک‌[‌شما31]‌دهد.‌ها‌می‌باشند‌خدا‌یکسری‌علوم‌آن‌طرفی‌به‌این نید.‌هم‌راجع‌به‌در‌قرآن‌این‌تعابیر‌احسان‌را

‌)قصص:رت‌موسی‌دارد‌که‌و‌هم‌حض‌...آتَینَْاهُ‌حُکمًْا‌وَعِلمًْاوَلمََّا‌بَلَغَ‌أَشُدَّه‌(22)یوسف:حضرت‌یوسف‌)قبل‌از‌نبوتشان(‌دارد‌

‌وَاسْتَوَى‌آتَینَْاهُ‌حکُْمًا‌وَعِلمًْا‌(14 ‌أَشُدَّهُ ساله‌شد‌به‌او‌حکمت‌و‌علم‌‌11وقتی‌بالغ‌شد‌و‌قوام‌پیدا‌کرد‌و‌مثلا‌‌‌...وَلَمَّا‌بَلَغَ

‌‌‌دو‌آیههر‌دادیم‌و‌در‌ ‌نَجْزِی‌الْمُحْسِنِینَ»دارد: ‌«وکََذَلِکَ ‌می‌؛ ‌با‌محسنین‌این‌کار‌را ‌پیغم[‌32]+‌کنیم.‌یعنی‌ما بر‌ما

‌ولی‌حکمت‌و‌علم‌ربّ‌نمی ‌‌انی‌که‌میتوانیم‌بشویم، ‌این‌توانیم‌بگیریم. ‌عِلْمًا...(114)طه: ‌زِدْنیِ ‌رَبِّ ‌معنی‌؛قُلْ اش‌این‌‌آیا

چنانی‌به‌ما‌‌چهارتا‌کتاب‌و‌کلاس‌و‌درس‌و‌بحث‌بیشتر‌به‌من‌بده؟!‌نه!‌بلکه‌یعنی‌خدایا‌از‌آن‌علوم‌آن‌یا!است‌که‌خدا

‌بده!

 دین اَحسن نه دین حَسنهدف خلقت رسیدن به  -1-2-1-4

‌‌ی‌دیگر‌این‌نکته[‌31]+ ‌هدف‌خلقت‌این‌«‌دین‌احسن»و‌«‌دین‌حسن»که‌ما ‌روش‌بهتر! ‌روش‌خوب‌داریم‌و داریم؛

وَهوَُ‌(‌3هدف‌خلقت‌]در‌قرآن‌چنین[‌آمده‌است:‌)هود:نبوده‌که‌ببینیم‌بد‌بشویم‌یا‌خوب‌بشویم‌و‌ما‌برویم‌خوب‌بشویم.‌

؛‌لیَِبْلُوَکمُْ‌أَیُّکُمْ‌أَحْسَنُ‌عمََلًا...‌تمام‌عالم‌را‌ما‌آفریدیم‌که...‌وَالْأَرْضَ‌فیِ‌سِتَّةِ‌أَیَّامٍ‌وَکَانَ‌عَرْشُهُ‌عَلَى‌المَْاءِ‌الَّذِی‌خَلَقَ‌السَّمَاوَاتِ

‌ٱملک(‌2) ‌وَٱلَّذِی‌خَلَقَ ‌ٱلْمَوْتَ ‌عَمَلًا... ‌أَحْسَنُ ‌أَیُّکمُْ ‌لیَِبْلُوَکمُْ ‌لْحیََاةَ ‌آفریدیم‌تا ‌ببیند‌چه‌تمام‌عالم‌را ‌امتحان‌بکند‌و خدا

خلقت‌را‌نیافریدند‌‌مسابقه‌بین‌خوب‌و‌خوبتر‌است.‌اصلاً‌مسابقه‌بین‌بد‌و‌خوب‌نیست،کند.‌‌کسی‌بهتر‌دارد‌زندگی‌می

که‌یک‌عده‌ببینند‌بد‌باشند،‌یا‌خوب‌باشند!‌دعوا‌سر‌این‌است‌که‌خوب‌باشند‌یا‌بهتر‌باشند.‌کار‌را‌پایین‌نیاور!‌‌برای‌این

کارند‌که‌علف‌هرز‌در‌بیاید‌ولی‌حالا‌علف‌هرز‌هم‌در‌‌‌‌‌‌‌خواهد‌گندم‌درو‌کند؛‌گندم‌را‌نمی‌‌‌‌‌‌کارد،‌می‌‌‌‌‌‌گندم‌میکسی‌که‌

‌آید!‌‌می

‌من‌بازیگ[ 68]+ ‌گفته: ‌ر‌نیستم‌همان‌جور‌که‌خدا ‌لَاعِبِینَ(11)انبیاء: ‌بَینَْهُمَا ‌وَمَا ‌وَالْأَرْضَ ‌السَّمَاءَ ‌خَلَقنَْا ‌گرچهوَمَا ‌دنیا‌؛

بچه‌را‌به‌بازی‌گرفتن‌حکمت‌است.‌‌مثلاً‌‌دهد؛‌لعب‌و‌لهو‌و‌بازیچه‌است،‌ولی‌خدا‌از‌این‌طریق‌دارد‌کارش‌را‌انجام‌می

که‌‌مثل‌این‌برای‌مدرسه‌یک‌زنگ‌تفریح‌درست‌کردن‌حکمت‌است.‌حالا‌خدا‌برای‌ما‌یک‌دنیای‌بازیچه‌درست‌کرده؛‌

در‌روایات‌بالاخره‌ای‌درست‌کرده‌که‌دنیا‌بگردد.‌‌نیست‌ولی‌یک‌بازیچه‌گیرند.‌خدا‌بازیگر‌ها‌را‌به‌بازی‌می‌ها‌بچه‌بزرگ
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هم‌آمده‌که‌خدا‌مزد‌کارگری‌بندگان‌را‌در‌منطقه‌دهان‌گذاشته‌و‌گفته‌مزد‌کارگر‌را‌سریع‌بده!‌چون‌او‌بالاخره‌باید‌غذا‌

ی‌زنگ‌تفریح‌و‌گیر‌دادند‌به‌بخورد‌و‌بماند‌و‌در‌عین‌حال‌از‌منطقه‌دهانش‌هم‌از‌غذا‌حال‌کند!‌حالا‌بعضی‌رفتند‌تو

اش‌از‌ماشین‌کوچولو‌‌آیند.‌فقط‌اسباب‌بازی‌نمیاز‌بچگی‌در‌ها‌اصلاً‌زنگ‌تفریح!‌دیگر‌زندگیشان‌شده‌زنگ‌تفریح!‌بعضی

‌کند!‌ولی‌باز‌هم‌دارد‌بازی‌می‌‌کند،‌هایش‌دارد‌تغییر‌می‌بازی‌شده‌ماشین‌بزرگ!‌یعنی‌فقط‌اسباب

الذین‌آمنوا‌و‌»دین‌احسن‌این‌است‌و‌دین‌حسن‌همان‌‌...ا‌مِمَّنْ‌أَسْلَمَ‌وَجْهَهُ‌لِلَّهِ‌وَهُوَ‌مُحْسِن وَمَنْ‌أَحْسَنُ‌دِینً(‌122)نساء:

‌الصالحات ‌بیاییم‌‌است؛‌«عملوا ‌نجنگیدیم‌که ‌ما ‌تلاشمان‌این‌است‌که‌‌حَسَنبقیه‌هم‌بیراهه! ‌ما ‌اَحسنزندگی‌کنیم!

‌»زندگی‌بکنیم‌ ‌دِینًا‌مِمَّنْ ‌أَحْسَنُ ‌مُحْسِن وَمَنْ ‌وَهُوَ ‌لِلَّهِ ‌وَجْهَهُ که‌در‌آیات‌‌این‌هم‌تعابیری‌که‌از‌حسن‌و‌احسن«‌أَسْلمََ

‌قرآن‌است.

‌شود.‌رویم‌در‌بحث‌مسجد‌و‌عمران‌مسجد‌که‌در‌یک‌بسته‌معنایی‌با‌هم‌معنا‌می‌از‌جلسه‌بعد‌می

‌صلوات!

 

 

 


